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   بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
لع یعمس إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه و هولسر و يِ اللَّهدنَ ییوا بمَنُوا لا تُقدینَ آما الَّذهَیا أی نـُوا    ) 1(یمینَ آمذ ا الَّـ یا أیَهـ

و النَّبِی توقَ صفَو ُواتَکموا أَصلا تَرْفَع      و ُمـالُکمَطَ أعب بعضٍ أَنْ تحَـ کمُ لـ لا تجَهروُا لهَ بِالْقَولِ کجَهرِ بعضـ
ه قُلـُوبهم للتَّقـْوى    ) 2(أنَْتمُ لا تشَْعروُنَ  تحَنَ اللَّـ   إِنَّ الَّذینَ یغضُُّونَ أَصواتهَم عندْ رسولِ اللَّه أوُلئک الَّذینَ امـ

غْفم مَله یمظرٌ عأَج 3(رةٌَ و ( َلُونقعلا ی مُأَکْثَره راتجْالح راءنْ وم ونَکنادینَ یإِنَّ الَّذ)4(  
 یمحر غَفُور اللَّه و مَراً لهلَکانَ خَی ِهمإِلَی ُتَّى تخَْرجروُا حبص مأنََّه لَو 5(و (    نـُوا إِنْ جـاءینَ آمذ ا الَّـ کمُ یا أیَهـ

ه لـَو   ) 6(ما فَعلْتمُ نادمینَ   فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُوا أَنْ تصُیبوا قَوماً بجِهالۀٍَ فَتصُبحِوا على و اعلَموا أَنَّ فیکمُ رسولَ اللَّـ
إیِمانَ و زینهَ فی قُلُوبِکمُ و کـَرَّه إِلـَیکمُ الْکُفـْرَ و    یطیعکمُ فی کَثیرٍ منَ الْأمَرِ لَعنتُّم و لکنَّ اللَّه حبب إِلَیکمُ الْ

نَ  ) 8(فضَلاًْ منَ اللَّه و نعمۀً و اللَّه علیم حکیم ) 7(الْفسُوقَ و الْعصیانَ أوُلئک هم الرَّاشدونَ  و إِنْ طائفَتانِ مـ
ؤمْنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحو لَى الْأُخْرىالْمما عداهإِح ت ه     ء إِلى فَقاتلُوا الَّتی تَبغی حتَّى تَفی  ا بینهَما فإَِنْ بغَ رِ اللَّـ أمَـ

  )9(فإَِنْ فاءت فَأَصلحوا بینهَما بِالْعدلِ و أَقسْطُوا إِنَّ اللَّه یحب الْمقسْطینَ 
ؤمْنُونَ إِخْوةٌ ا الْمونَ  إنَِّممتُرْح ُلَّکملَع اتَّقُوا اللَّه و ُکمینَ أَخَویوا بحل10(فَأَص(  
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   ترجمه آیات

   به نام اللَّه که رحمان و رحیم است
خدا پـروا کنیـد کـه    اید در حکم کردن از خدا و رسول او پیشى مگیرید و از  اى کسانى که ایمان آورده

  ).1(خدا شنواى دانا است 
اید صداى خود را بلندتر از صداى رسول اللَّه برنیاورید و با او به صـوت بلنـد    اى کسانى که ایمان آورده

  ).2(گویید تا اعمالتان ندانسته بى نتیجه نشود  سخن مگویید آن چنان که با یکدیگر سخن مى
آورنـد کسـانیند کـه خـدا دلهایشـان را       بر رسول خدا آهسته برمىبه درستى آنان که صوت خود را در برا

  ).3(براى تقوى بیازموده، ایشان مغفرت و اجرى عظیم دارند 
  ).4(زنند بیشترشان تعقل ندارند  ها بانگ مى به درستى آنان که تو را از پشت دیوار حجره

تر است و خـدا آمرزگـار رحـیم اسـت     و اگر ایشان صبر کنند تا تو از خانه به سویشان در آیى برایشان به
)5.(  

اید اگر فاسقى خبرى برایتان آورد تحقیق کنید تا مبادا ندانسـته بـه قـومى     هان اى کسانى که ایمان آورده
  ).6(بى گناه حمله کنید و بعدا که اطلاع یافتید از کرده خود نادم شوید 

ت کنیـد و اگـر او شـما را در بسـیارى امـور      و بدانید که رسول اللَّه در بین شما است بایـد کـه از او اطاع ـ  
آیید و لیکن خداى تعـالى ایمـان را محبـوب شـما کـرد و در دلهایتـان        اطاعت کند خود شما به تنگ مى

  ).7(زینت داد و کفر و فسوق و عصیان را مورد نفرتتان قرار داد اینان رشد یافتگانند 
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  ).8(ناى فرزانه است رشدى که خود فضلى از خدا و نعمتى از او است و خدا دا
اگر دو طائفه از مؤمنین به جان هم افتادند بینشان اصلاح کنید پس اگر معلوم شـد یکـى از آن دو طائفـه    

کند با آن طائفه کارزار کنید تا به حکم اجبار تسلیم امر خدا شود و اگر به سوى خـدا   بر دیگرى ستم مى
عـدالت را گسـترش دهیـد    ) کـنم کـه   هم توصیه مىو باز (برگشت بین آن دو طائفه به عدل اصلاح کنید 

  ).9(دارد  گستران را دوست مى که خدا عدالت
تنها مؤمنین برادر یکدیگرند پس بین برادران خود اصلاح کنید و از خدا پروا کنید، شاید مورد رحمـش  

  ).10(قرار گیرید 
  ] مسائل و مطالبى که سوره مبارکه حجرات مشتمل بر آنست[بیان آیات 

ســـوره مشـــتمل بـــر مســـائلى از احکـــام دیـــن اســـت، احکـــامى کـــه بـــا آن ســـعادت زنـــدگى                          ایـــن
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بعضـى از آن مسـائل   . گـردد  شود، و نظام صالح و طیب در مجتمـع او مسـتقر مـى    فردى انسان تکمیل مى 
اى آدابى است که بنـدگان خـدا    شود، و پاره ادب جمیلى است که باید بین بنده و خداى سبحان رعایت

بعضـى دیگـر آن، احکـام    . رعایت کنند، که در پنج آیه اول سوره آمـده ) ص(باید در مورد رسول خدا 
. مربوط به مسائلى است که مردم در برخورد با یکدیگر در مجتمع زندگى خود باید آن را رعایـت کننـد  

عضى افراد بر بعض دیگر دارند، و تفاضل و برترى افـراد از  هایى است که ب قسمتى دیگر مربوط به برترى
شود، و انسان را به سوى زندگى توأم بـا سـعادت    اهم امورى است که جامعه مدنى انسان با آن منتظم مى

فهمـد کـدام    گـذارد، و مـى   کند، و با آن بین دین حق و باطل فـرق مـى   و عیش پاك و گوارا هدایت مى
و در آخر، سـوره را بـا اشـاره بـه حقیقـت ایمـان و       . نن اجتماعى قومى استدین حق است، و کدام از س

  .گذارد که نور ایمان را به او افاضه فرموده است اسلام ختم نموده، بر بشریت منت مى
نْ      "این سوره به شهادت مضامین آیاتش در مدینه نازل شده، به استثناى آیه ا خَلَقْنـاکمُ مـ اس إنَِّـ یا أیَها النَّـ

  .که بعضى در باره مدنى بودن آن حرف دارند، که به زودى خواهد آمد "...  ذَکَرٍ و أنُْثى
و بیان اینکه مفاد آن این است که هیچ حکمـى   "لا تُقدَموا بینَ یديِ اللَّه و رسوله ":توضیح معناى جمله[ 

  ]را بر حکم خدا و رسول مقدم مدارید
یم  یا أیَها الَّذینَ  " میع علـ ديِ   "کلمـه  "آمنُوا لا تُقدَموا بینَ یديِ اللَّه و رسوله و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سـ ینَ یـ  "بـ

در باره هر چیز استعمال شود، به معناى جلوى آن چیز اسـت، و ایـن اسـتعمالى اسـت شـایع، چیـزى کـه        
که این کلمه را هم به خدا نسـبت داده و هـم بـه رسـول خـدا،      و این. اى هست یا مجازى است و یا استعاره

خود دلیل بر این است که منظور از آن، جلو چیزیست مشترك بین خدا و رسـول و آن مقـام حکمرانـى    
 ":به رسول او هم چنان که در جاى دیگـر فرمـوده   -با اذنش -است، که مختص است به خداى سبحان و

لَّهإِلَّا ل ْکمْو نیز فرموده»1« "إِنِ الح ،:  
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" بإِذِْنِ اللَّه طاعیولٍ إِلَّا لسنْ رلْنا مسما أَر 2« "و«.  
ذینَ    "باشد که آیه شریفه را با جمله حکم است، این مى "بین یدى "و نیز شاهد بر اینکه مراد از ا الَّـ یا أیَهـ

 "آیـد مـراد از   ختم کرده، که از ظـاهر آن برمـى   "سمیع علیمو اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه  "آغاز، و با جمله "آمنُوا
آن مقامى است که ارتباط به مـؤمنین متقـى دارد، بـه کسـانى ارتبـاط دارد کـه هـم بـه خـدا و           "بین یدى

   و آن مقام همان. رسولش ایمان دارند، و هم از آن دو پروا
__________________________________________________  

  .40سوره یوسف، آیه . حکم تنها از آن خداست) 1( 
  .64سوره نساء، آیه . ما هیچ رسولى نفرستادیم مگر براى اینکه به اذن ما اطاعت شود) 2( 
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  .گیرند مقام حکم است که مؤمنین احکام اعتقادى و عملى خود را از آن مقام مى
هم این اسـت کـه هـیچ حکمـى را بـر حکـم خـدا و         "لا تُقدَموا "ین تقریب روشن گردید که مراد ازبا ا

رسولش مقدم مدارید، حال یا مراد این است کـه قبـل از گـرفتن کـلام و دسـتور خـدا و رسـول در بـاره         
که بـه دنبـال   لیکن از این. حکم چیزى سخنى نگویید، و یا قبل از گرفتن دستور خدا عملى را انجام ندهید

آید مـراد تقـدیم قـول اسـت،      مثل اینکه برمى "خدا شنوا و داناست -إِنَّ اللَّه سمیع علیم ":فرماید کلام مى
نه تقدیم فعل و نه اعم از آن دو، که هم شامل قول شود و هم فعل، و گر نه اگر مراد قـول و فعـل هـر دو    

شـنود، و هـم عمـل شـما را      هم سخن شما را مـى  "و بینا استان اللَّه سمیع بصیر خدا نوا  ":فرمود بود، مى
را آورده، مـثلا   "بصـیر  "بیند، هم چنان که در بسـیارى از مـوارد کـه پـاى فعـل در کـار اسـت کلمـه         مى
ایـد،   اى کسانى که ایمان آورده: پس حاصل معناى آیه این شد. »1« "و اللَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ ":فرماید مى

یعنى حکمى نکنید مگر بـه حکـم خـدا و     -که خدا و رسول او حکمى دارند، شما حکم نکنیددر جایى 
  .و باید که همواره این خصیصه در شما باشد، که پیرو و گوش به فرمان خدا و رسول باشید -رسول او

  .تواند باشد و لیکن از آنجایى که هر فعل و ترك فعلى که آدمى دارد، بدون حکم نمى
اى که نسـبت بـه فعـل و یـا تـرك فعلـى دارد آن اراده نیـز خـالى از حکـم           تصمیم و ارادهو همچنین هر 

توان گفت که مؤمن نه تنها در فعل و ترك فعلش باید گـوش بـه فرمـان خـدا باشـد،       نیست، در نتیجه مى
نکـه  کنـد از ای  و نهى در آیه شریفه ما را نهى مـى . بلکه در اراده و تصمیمش هم باید پیرو حکم خدا باشد

ایم و هم بـه فعلـى و یـا تـرك فعلـى اقـدام کنـیم کـه          هم به سخنى اقدام کنیم که از خدا و رسول نشنیده
ایم، و هم نسبت به عملى اراده کنـیم کـه حکـم آن اراده را از خـدا و      حکمش را از خدا و رسول نشنیده

لْ ع "در نتیجه آیه شریفه نظیر و قریب المعنى با آیه. ایم رسولش نشنیده لِ     ببـِالْقَو َبِقُونه ونَ لا یسـ بـاد مکْرمَـ
گیرنـد،   از کلام خدا سـبقت نمـى  : فرماید شود که در باره اوصاف ملائکه مى مى» 2« "و هم بِأمَرهِ یعملُونَ

  .کنند و همواره به امر او عمل مى
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کند، همان داخـل شـدن در    بدان دعوت مى "هلا تُقدَموا بینَ یديِ اللَّه و رسول "و این اتباعى که در جمله
ولایت خدا، و وقوف در موقف عبودیت، و سیر در آن مسیر است، به طورى که عبـد در مرحلـه تشـریع    

   مشیت خود را تابع مشیت خدا کند، همانطور که در مرحله تکوین مشیتش تابع
__________________________________________________  

  .4سوره حدید، آیه . کنید بصیر است ه آنچه مىخدا ب) 1( 
  .27سوره انبیاء، آیه ) 2( 
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و  ":، و نیـز فرمـوده  »1« "و ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ یشاء اللَّه ":مشیت خدا است و خداى تعالى در آن باره فرموده

ؤْ الْم یلو ینَاللَّهنینَ ":، و نیز فرموده»2« "متَّقالْم یلو اللَّه 3« "و«.  
  ]اند وجوه مختلف دیگرى که مفسرین در معناى جمله فوق گفته[ 

انـد کـه بعضـى از آنهـا از      این بود نظریه ما در تفسیر آیه مورد بحث، و مفسرین وجوهى دیگر ذکر کرده
  :گذرد نظر شما مى

در جاهـاى دیگـر متعـدى و بـه      "تقدیم "است، یعنى اگر کلمه "تقدم "به معناىدر این آیه  "تقدیم "-1
از : معناى جلو انداختن چیزیست، در اینجا به معناى تقدم و جلو افتادن اسـت، و معنـاى آیـه اینسـت کـه     

خدا و رسولش جلو نیفتید، و قبل از امر و نهى خدا و رسول امـر و نهـى نکنیـد، و قبـل از دسـتور خـدا و       
  .هیچ کارى را فیصله ندهید رسول

در آیه به همان معناى معروف کلمه است، لیکن در اینجـا بـا صـرفنظر     "تقدیم "و چه بسا گفته باشند که
، که معنایش متعدى است، ولـى کـارى نـدارد    »4« "یحیِی و یمیت "از متعلقاتش استعمال شده، مانند آیه

شـود، یعنـى    راند، در نتیجه معنایش همان معنـاى تقـدم مـى   می به اینکه چه کسى را زنده و چه کسى را مى
تقـدم در  : گیرد و چون لفظ آیه مطلق است تمامى انواع تقدم را مى. جلو قرار گرفتن چیزى از چیز دیگر

سخن گفتن، تقدم در عمل، و حتى تقدم در راه رفتن، و تقدم در نشستن، و تقدم در عبادتهایى که وقـت  
  .»5«هر خواندن در قبل از ظهر، و تقدمهاى دیگر معین دارد، مثل نماز ظ

مراد از آیه شریفه این است که مؤمنین را نهى کند از سخن گفـتن قبـل از رسـول خـدا، یعنـى وقتـى        -2
کند، قبل از آنکـه آن جنـاب    در مجلس حاضر است و شخصى از آن جناب سؤالى مى) ص(رسول خدا 

  .»6«پاسخ بگوید، شما در پاسخ گفتن جلو نیفتید 
انـد، هـیچ سـخنى مگوییـد، و      ما دام که خدا و رسول دستورى به شـما نـداده  : معناى آیه این است که -3

  .»7«هیچ عملى انجام ندهید 
سخن خود را مقدم بر سخن رسـول خـدا مکنیـد، و عمـل خـود را مقـدم بـر        : معناى آیه این است که -4

  .»8«اه برود عمل او نسازید، و به احدى اجازه ندهید جلوتر از او ر
   اشکالى که در سه وجه اخیر است این است که منظور از آیه را نهى از تقدم بر رسول
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__________________________________________________  
  .30سوره انسان، آیه . خواهید مگر بعد از آنکه خدا خواسته باشد شما نمى) 1( 
  .68ن، آیه سوره آل عمرا. و خدا سرپرست مؤمنان است) 2( 
  .19سوره جاثیه، آیه . خدا سرپرست متقیان است) 3( 
  . [.....]2سوره حدید، آیه . میراند کند و مى زنده مى) 4( 
  .130، ص 9مجمع البیان، ج ) 8و  7و  6و  5( 

  
  458: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

انـد   ز تقدم بـر خـدا و بـر رسـول خـدا، و ظـاهرا خواسـته       اند، و حال آنکه در آیه نهى فرموده ا خدا دانسته
أعجبنـى زیـد و    ":گـویى  در آیه شریفه تنها جنبه تشریف دارد، مثل اینکه مى "اللَّه "بگویند آوردن کلمه

پس آوردن نام خدا قبل از نام رسول خـدا تنهـا بـراى ایـن      "مرا به شگفت آورد زید و کرامت او -کرمه
  .سبقت جستن بر خدا هم هست) ص(که سبقت جستن به رسول خدا است که اشاره کند به این

  .و شاید دقت در آنچه ما در تفسیر آیه گفتیم، خواننده را باز بدارد از اینکه یکى از این وجوه را بپذیرد
" یملع یعمس إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه وقـف بنـده   کنـد، و چـون م   در این جمله بندگان را امـر بـه تقـوى مـى     -"و

موقف پیروى و عبودیت است، و انسان جز ظرف عبودیت ظرفى دیگر ندارد، لذا تقـوى را مطلـق آورد   
  .و نفرمود از چه چیز بپرهیزید

فرمایـد از خـدا بترسـید، و     کند، مـى  نهى از تقدم و امر به تقوى را تعلیل مى "إِنَّ اللَّه سمیع علیم "و جمله
هى را امتثال کنید، و با زبان سر و با زبان سر بر خـدا و رسـولش تقـدم مجوییـد،     این امر را اطاعت و آن ن

  .شنود و از اعمال ظاهر و باطن شما خبر دارد که خدا سخنان شما را مى
  ]صداى خود را از صداى پیامبر بلندتر نکنید: مراد از اینکه فرمود[ 
  "...کمُ فَوقَ صوت النَّبِی یا أیَها الَّذینَ آمنُوا لا تَرْفَعوا أَصواتَ "

صداى خود را بلندتر از صداى رسول اللَّه مکنید، ایـن اسـت کـه وقتـى بـا آن      : فرماید منظور از اینکه مى
 -»1«انـد   به طـورى کـه گفتـه    -کنید، صدایتان بلندتر از صداى آن جناب نباشد، چون جناب صحبت مى

کند ایـن اسـت کـه تـوهینى بـه       صداى خود را بلند مىیا منظور شخصى که : دو عیب در این عمل هست
و یا منظورى ندارد و تنها شخصـى بـى ادب اسـت کـه رعایـت      . آن جناب کرده باشد، که این کفر است

کند، و این خلاف دستور است، چون مسلمانان دستور دارند آن جنـاب را احتـرام    مقام آن جناب را نمى
  .و تعظیم کنند

با آن جناب آن طـور کـه بـا یکـدیگر صـحبت       "هروُا لهَ بِالْقَولِ کجَهرِ بعضکمُ لبعضٍو لا تجَ ":فرماید مى
کنید داد و فریاد مکنیـد، چـون رعایـت احتـرام و تعظـیم آن جنـاب اقتضـاء دارد در هنگـام تخاطـب           مى
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دن پس به طور کلى، بـا صـداى بلنـد صـحبت کـر     . تر از صداى آن حضرت باشد گوینده صدایش کوتاه
  .فاقد معناى تعظیم است، و با بزرگان به صداى بلند صحبت کردن

  .نظیر مردم عادى، خالى از اسائه ادب و وقاحت نیست
__________________________________________________  

  .130، ص 9مجمع البیان، ج ) 1( 
  459: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

بطَ أعَمـالُکمُ و أنَـْتمُ لا تشَـْعروُنَ     ":ه جملهتوضیح راجع ب[  و وجـوهى کـه در بـاره ظهـور آن در      "أَنْ تحَـ
  ] شود گفته شده است اینکه بدون کفرهم عمل حبط مى

به صداى بلنـد  : "لئلا تحبط، أو کراهۀ ان تحبط اعمالکم "یعنى -"أَنْ تحَبطَ أعَمالُکمُ و أنَْتمُ لا تشَْعروُنَ "
: و این جمله متعلق به هر دو نهـى اسـت، معنـایش ایـن اسـت کـه      . سخن مگویید تا اعمال شما حبط نشود

اگر گفتیم به روى آن جناب فریاد نزنید و اینکه گفتیم به صداى بلند صحبت نکنید، آن طور که در بـین  
چـون ایـن دو عمـل     کنید براى این است که اعمالتان به این وسیله و ندانسته باطل نشود، خود صحبت مى

و ما در جلد دوم این کتـاب بحثـى پیرامـون مسـاله حـبط اعمـال       . باعث حبط و بطلان اعمال صالح است
  .گذرانیدیم

تعلیلى باشد براى عملى که از آن نهـى شـده،    "أن تحبط "اند که جمله احتمال داده» 1«بعضى از مفسرین 
دهید عملـى   این عمل که به منظور حبط انجام مى: یعنى فریاد زدن و بلند حرف زدن، و معنا این باشد که

است که نهى شده، و فرق بین اینکه جمله مزبور تعلیل نهى باشد، یا تعلیل منهـى عنـه، ایـن اسـت کـه در      
و خواننـده محتـرم   . اولى فعل منهى عنه تعلیل شده و در دومى فعـل تعلیـل شـده مـورد نهـى قـرار گرفتـه       

  .ر استآو داند که دومى توجیهى تکلف مى
و ظاهر آیه شریفه این است که بلند کردن صداى خود از صـداى رسـول خـدا، و بلنـد سـخن گفـتن در       

شـود کـه غیـر از کفـر      حضور آن جناب، دو عمل گناه و موجـب حـبط عمـل اسـت، پـس اسـتفاده مـى       
  .شود گناهانى دیگر نیز هست که باعث حبط مى

حبط، ثواب نداشتن خود عمل است، نه اینکه ایـن عمـل   مراد از : اند که اى آیه را چنین توجیه کرده عده
  :گوید در مجمع البیان مى. کند مانند کفر، ثواب سایر اعمال را باطل مى

این اسـت کـه همـین سـخن گفـتن       "أَنْ تحَبطَ أعَمالُکمُ "معناى حبط عمل در جمله: اند اصحاب ما گفته
باشـند، و اگـر    یم آن جناب باشد مستحق ثواب مىاگر با رعایت ادب و تعظ) ص(مسلمانان با رسول خدا 

شـوند، و   همین سخن گفتن را طورى انجام دهند که رعایت احترام آن جناب نشـود مسـتحق عقـاب مـى    
رود، پس همین عملشان حبط شده، پس این آیه هیچ ربطـى بـه اهـل عـذاب      آن ثواب هم از دستشان مى

  .ندارد
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ورد بحث احباط به خود عمل معلـق شـده، و بعضـى از مفسـرین     دلیل این گفتار ما این است که در آیه م
  .شود، و این خلاف ظاهر است اند به ثوابى که در برابر عمل مستحق مى آن را مربوط کرده» 2«

   این توجیه درست نیست، براى اینکه در حبط مربوط به کفر هم که بدون هیچ شکى
__________________________________________________  

  .135، ص 26روح المعانى، ج ) 1( 
  .130، ص 9مجمع البیان، ج ) 2( 

  460: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
منظور از آن حبط ثواب اعمال است نیز حبط معلق شده به خود اعمال، همان طـور کـه در ایـن آیـه نیـز      

به همان معنایى که آیه حبط مربوط بـه کفـر را   پس ناگزیریم در اینجا هم آیه را حمل کنیم . چنین است
کند، اینجا نیز بایـد همـین را بگـوییم، و هـیچ      آنجا گفتیم که کفر، ثواب عمل را حبط مى. حمل کردیم

و این که گفتند خلاف ظاهر است قبول نداریم، بـراى اینکـه بطـلان عمـل     . فرقى بین این دو مورد نیست
  .شودهمین است که اثر مترتب بر آن باطل 

تنها کفر باعـث حـبط اسـت، و اگـر در ایـن آیـه فریـاد        : اند که دیگر آیه را چنین توجیه کرده» 1«بعضى 
و بلند صحبت کردن را هم باعـث حـبط دانسـته از ایـن جهـت نبـوده کـه        ) ص(زدن به روى رسول خدا 

باعث اذیـت  شود، بلکه از این جهت بوده که ممکن است گاهى این عمل  خود این رفتار باعث حبط مى
  .کفر و مایه حبط عمل است) ص(شدن آن جناب شود، و اذیت کردن رسول خدا 

دانیم کـه مـلاك آن    هر چند در آیه از مطلق بلند حرف زدن نهى شده ولى ما مى: اند هم گفته» 2«بعضى 
شود و چون آزار آن جناب بـه اتفـاق   ) ص(پرهیز از عملى است که ممکن است باعث آزار رسول خدا 

مین کفر و باعث حبط عمل است، لذا به طور مطلـق از عملـى کـه گمـان آزار پیغمبـر در آن هسـت       مسل
و این به دو منظور بوده یکى حمایـت از حرمـت آن جنـاب،    . نهى کرده، چه اینکه آزار باشد و چه نباشد

  .گیرى و از بین بردن ماده فساد و یکى پیش
رسـیده و آن صـورتى اسـت کـه رسـول       حد کفر مـى  و چون این عمل مورد نهى، دو قسم بوده، یکى به

رسیده، و نیز از آنجـا کـه دلیلـى نبـوده ایـن دو قسـم        را آزار دهد، و یکى هم به حد کفر نمى) ص(خدا 
عمل را مشخص کند، و اگر هـم فـرض کنـیم بـوده مـردم در بیشـتر مواقـع تـوجهى بـه آن نداشـتند لـذا            

رسـیده   کردند، تا از آن هم که به حـد اذیـت مـى    احتیاط مى مکلفین باید به عنوان احتیاط از هر دو قسم،
  .اجتناب کرده باشند

کنـد، و   هم به همین مشخص نبودن این دو قسم اشاره مى "أَنْ تحَبطَ أعَمالُکمُ و أنَْتمُ لا تشَْعروُنَ "و جمله
حد اذیـت برسـد و چـه    چه به  -بود الا اگر به صداى بلند سخن گفتن با آن جناب به طور مطلق حرام مى

چون مورد تکلیف منحصـر بـه یـک قسـم      "ندانسته اعمالتان حبط شود "دیگر جا نداشت بفرماید -نرسد
   بود، یعنى بلند حرف زدن، حال اگر به حد آزار برسد کفر هم
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__________________________________________________  
  .136، ص 26روح المعانى، ج ) 1( 
  .130، ص 9ان، ج مجمع البی) 2( 

  
  461: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

بود، و اگر نرسد حد اقل حرام بود پس به طور قطع بلند حرف زدن حرام بوده، دیگر چه معنـا دارد عـدم   
این بود خلاصـه گفتـار    -شعور و عدم تشخیص را در اینجا بیاورند، با اینکه شعور بطور مطلق ثابت است

واتَکمُ فـَوقَ     "اشکال این قول این است کـه تکلیـف مـذکور در آیـه    . ب مجمع البیانصاح وا أَصـ لا تَرْفَعـ
را نهى مقدمى از باب احتیـاط گرفتـه اسـت در     "صوت النَّبِی و لا تجَهروُا لهَ بِالْقَولِ کجَهرِ بعضکمُ لبعضٍ

مـردم در بیشـتر مواقـع    : و اینکـه گفتـه  . فى نفسـى اسـت  حالى که بدون هیچ تردیدى تکلیف در آن تکلی
توجهى به هـر یـک از دو عمـل ندارنـد صـحیح نیسـت، بلکـه تشـخیص ایـن دو گونـه بلنـد حـرف زدن             

آیـد، و عقـل هـر عـاقلى قبـل از نهـى شـرعى هـم آن را          چیزیست که عقل هر عاقلى از عهـده آن برمـى  
ماننـد تشـخیص زشـتى افتـراء و افـک و      دهد که عمل زشـتى اسـت، و تشـخیص زشـتى آن      تشخیص مى
  .دروغ است

شدند مؤمنین بودنـد، بـه شـهادت اینکـه در اول آیـه       و کسانى که در صدر اسلام این عمل را مرتکب مى
و مـؤمنین بـا ایـن تشـخیص کـه ایـن عمـل، عمـل زشـتى اسـت مرتکـب            . "یا أیَها الَّذینَ آمنـُوا  ":فرموده

کردند خیلى مهم نیسـت، ولـى    کردند، و خیال مى ز گناهان مسامحه مىشدند، از باب اینکه در خیلى ا مى
دانسـتند   شـود، و اگـر مـى    دانستند که این عمل باعث حبط و بطلان عبادات و اعمـال صالحشـان مـى    نمى

  .شدند هرگز راضى به بطلان آن نمى
بطَ   ":رمودهدانید و ف لذا خداى تعالى متوجهشان کرده که این عمل چنین خطرى دارد، و شما نمى أَنْ تحَـ

دانید که این عمل شما اثـرى هولنـاك و خطـرى عظـیم دارد، و آن      شما نمى "أعَمالُکمُ و أنَْتمُ لا تشَْعروُنَ
کند، پس زنهار، متوجه باشید و هیچ یک از این دو قسم حـرف زدن را   این است که اعمالتان را حبط مى

  .خود متوجه نیستیدشود و  مرتکب نشوید که اعمالتان باطل مى
ناظر است به حالى که مـؤمنین قبـل از نهـى داشـتند، و آن ایـن اسـت کـه         "و أنَْتمُ لا تشَْعروُنَ "پس جمله

دانستند این عمل زشتشان چقدر زشت است، و زشتیش بـه ایـن    دانستند عملشان زشت است، ولى نمى مى
  .که خطر احباط در این اعمالشان هستحد از عظمت است، و اما بعد از صدور بیان الهى فهمیدند 

یم      ":پس آیه شریفه از یک نقطه نظر شبیه آیه شریفه ه عظـ و عنـْد اللَّـ اسـت کـه   » 1« "و تحَسبونهَ هینـاً و هـ
   کنید افک عمل شما خیال مى: فرماید راجع به مساله افک است مى

__________________________________________________  
  .15سوره نور، آیه ) 1( 
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  462: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
و بدا لهَم منَ اللَّه ما لـَم   "و از نظر دیگر نظیر آیه. کوچکى است، در حالى که نزد خدا عملى است عظیم

روز از ناحیـه خـدا چیزهـایى    در آن : فرمایـد  است، که راجع به قیامت است و مـى » 1« "یکُونُوا یحتسَبونَ
  .دادند شود که هرگز احتمالش را هم نمى برایشان ظاهر مى

  "...  إِنَّ الَّذینَ یغضُُّونَ أَصواتهَم عندْ رسولِ اللَّه أوُلئک الَّذینَ امتحَنَ اللَّه قُلُوبهم للتَّقْوى "
به معناى ابتلاء و اختیـار   "امتحان "و کلمه .دهد را مى "رفع الصوت "معناى خلاف "غض صوت "کلمه

برند که بخواهند وضع چیزى که تا کنون برایشان مجهول بـوده معلـوم    است، و امتحان را وقتى به کار مى
کنند، و چون این معنا در مورد خداى تعالى محال است، ناگزیر باید بگوییم که امتحان در مـورد خـداى   

و یـا  . انـد  اینطـور معنـا کـرده   » 2«هـم چنـان کـه بعضـى      -ادت دادن استتعالى به معناى تمرین دادن و ع
هـا را بـر    امتحان را به معناى محنت و مشقت دادن به قلب معنا کنیم، و بگوییم خداى تعـالى ایـن مشـقت   

  .کند تا قلبها به تقوى عادت کنند دلها تحمیل مى
بعـد از  ) ص(پـیش روى رسـول خـدا    سیاق این آیه سیاق وعده جمیلى است در برابر آهسته کردن صـدا  

و این خـود تاکیـد   . کند به اینکه خداوند دلهایشان را براى تقوى تمرین داده آنکه مؤمنین را توصیف مى
  .و تقویتى است براى مضمون آیه قبلى تا مؤمنین را تشویق کند به اینکه نهى در آن آیه را عمل کنند

ه   "ر کـرد بـه  و در اینکه در این آیه از پیامبر اسلام تعبی  "نبـى  "و در آیـه قبلـى تعبیـر کـرد بـه      "رسـول اللَّـ
اى است به ملاك حکم، خواسته بفهماند شـخص رسـول بـدان جهـت کـه رسـول اسـت هـر قسـم           اشاره

رفتارى که با آن جناب بشود با مرسل و فرستنده او شده است، اگـر او را تعظـیم و احتـرام کننـد خـدا را      
گفتن نزد او، احترام و تعظـیم و بزرگداشـت خـداى سـبحان اسـت، و       اند، پس آهسته سخن احترام کرده

 -رسـاند  شـود، چـون مضـارع اسـتمرار را مـى      اسـتفاده مـى   "یغضـون  "که از کلمه -مداومت بر این سیره
کاشف از این است که این کسانى که چنین ادبى دارند تقوى خلق آنان شده، و خـدا دلهایشـان را بـراى    

  .تقوى تمرین داده
" َلهیمظرٌ عأَج رةٌَ وغْفم این نیز وعده جمیلى است در برابر تقوایى کـه در دل دارنـد، هـم چنـان کـه       -"م

  ." و الْعاقبۀُ للتَّقْوى ":فرموده
__________________________________________________  

  .47سوره زمر، آیه ) 1( 
  .137، ص 26روح المعانى، ج ) 2( 

  463: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
اى  آیـد کـه از واقعـه    از سیاق آیه چنین برمى "إِنَّ الَّذینَ ینادونَک منْ وراء الحْجرات أَکْثَرهُم لا یعقلُونَ "

هایش صـدا   اند که آن جناب را از پشت دیوار حجره دهد که واقع شده، و اشخاص جفا کار بوده خبر مى
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کنـد، و   کردند، و خداى تعالى در این آیه مذمتشـان مـى   زدند، و در حقش رعایت ادب و احترام نمى مى
  .کند فرماید و به حیوانات و چارپایان تشبیهشان مى به نادانى و نداشتن عقل توصیفشان مى

یعنـى اگـر ایـن جفاکـاران صـبر       "ه غَفُور رحیمو لَو أنََّهم صبروُا حتَّى تخَْرجُ إِلَیهمِ لَکانَ خَیراً لهَم و اللَّ "
کنند و تو را صدا نزنند، تا خودت به دیدنشان از خانه در آیى براى آنان بهتر است، براى اینکه هـم ادبـى   
است نیکو، و هم تعظیم و احترام مقام رسالت است، و هم رعایـت ایـن ادب آنـان را بـه مغفـرت خـدا و       

  .ن او پروردگارى است غفور و رحیمکند، چو رحمت او نزدیک مى
ممکـن هـم   . فرمـود  گویا ناظر است به همان صبرى که بـدان توصـیه مـى    "و اللَّه غَفُور رحیم "پس جمله

آنچه از ایـن افـراد   : و معناى مجموع جملات این باشد که. هست ناظر باشد به اینکه اکثرشان عقل ندارند
بشان، مورد عفو قرار گرفت، براى اینکه از روى عقل مرتکـب  جفاکار صادر شد و آن جهالت و سوء اد

  .نشدند، بلکه ناشى از قصور فهمشان بوده، و خدا هم غفور و رحیم است
  "...یا أیَها الَّذینَ آمنُوا إِنْ جاءکمُ فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُوا  "

. عت خارج و به معصیت گـرایش کنـد  اند به معناى کسى است که از طا به طورى که گفته "فاسق "کلمه
بـه   -"ابانـۀ  "و "اسـتبانۀ  "و نیـز کلمـه   "تبین "و کلمه. به معناى خبر مهم و عظیم الشان است "نبا "و کلمه

شـود و مفعـول    همه به یک معنا است، و این کلمه هم متعـدى اسـتعمال مـى    -طورى که در صحاح آمده
دهـد، مـثلا وقتـى     دى شود معناى ایضاح و اظهار را مىشود، و چون متع گیرد، و هم لازم استعمال مى مى

معنـایش ایـن اسـت کـه مـن فـلان امـر را         "أبنـت الامـر   "و یا "استبنته "و یا "تبینت الامر ":شود گفته مى
و چون به طور لازم استعمال شود، بـه معنـاى اتضـاح و ظهـور خواهـد بـود، وقتـى        . روشن و اظهار کردم

معنایش ایـن اسـت کـه فـلان امـر واضـح        "تبین الامر "و یا "استبان الامر "یاو  "ابان الامر "شود گفته مى
  .شد

اگر فاسقى نزد شـما خبـرى مهـم آورد، خبـرش     ! اید اى کسانى که ایمان آورده: و معناى آیه چنین است
را تحقیق و پیرامون آن بحث و فحص کنید، تا به حقیقت آن واقـف شـوید، تـا مبـادا بـدون جهـت و بـه        

  .اید پشیمان شوید ر سر قومى بتازید، و بعدا از رفتارى که با آنان کردهنادانى ب
خداى سبحان در این آیه اصل عمل به خیر را که اصـلى اسـت عقلایـى     464: ، ص18 ترجمه المیزان، ج

شـنوند بـه آن عمـل     امضاء کرده، چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همین است که وقتى خبرى را مـى 
ست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده تحقیـق کنیـد، و ایـن در حقیقـت     کنند، چیزى که ه

خواهد از بى اعتبارى و عدم حجیـت   نهى از عمل به خبر فاسق است، و حقیقت این نهى این است که مى
خبر فاسق پرده بردارد، و این هم خودش نوعى امضاء است، چون عقلا هـم رفتارشـان همـین اسـت کـه      

  .کنند که به وى وثوق داشته باشند دانند، و به خبر کسى عمل مى وبار را حجت نمىبند خبر اشخاص بى
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در زندگى اجتماعى انسان و اقسام خبر و لـزوم تبـین و تفحـص در بـاره      "خبر "توضیحى راجع به نقش[ 
  ] اخبار فاسق

س بنـا  اش را بـر ایـن اسـا    حیات آدمى حیاتى است علمى، و انسان سلوك طریـق زنـدگى  : توضیح اینکه
بیند، به همان عمل کنـد، حـال چـه خیـر باشـد و نـافع و چـه شـر باشـد و           نهاده که آنچه به چشم خود مى

اش و آنچـه مربـوط و متعلـق بـه زنـدگى او اسـت منحصـر در دیـدنیها و          و چون ما یحتاج زنـدگى . مضر
شـود کـه بقیـه     شنیدنیهاى خودش نیست بلکه بیشتر آنها از حیطه دید و علم او غایـب اسـت، نـاگزیر مـى    

حوائج خود را که گفتیم از حیطه علم او غایب است از راه علم دیگران تکمیل و تتمیم کند، علمـى کـه   
  .اند، و این همان خبر است دیگران با مشاهده و یا با گوش خود بدست آورده

معاملـه   پس اعتماد به خبر به این معنا است که عملا ترتیب اثـر بـه آن بـدهیم و بـا مضـمون آن تـا حـدى       
ایم، و این همان طورى که گفتیم لازمـه زنـدگى    علمى بکنیم که گویا خود از راه مشاهده بدست آورده

اجتماعى انسان است، و احتیاج ابتدایى او است، و بناى عقلا و مدار عملکرد آنان بر قبـول خبـر دیگـران    
  .است

رندگان آن براى انسـان یقـین آور باشـد    دهند متواتر باشد یعنى از بسیارى آو حال اگر خبرى که به ما مى
هایى قطعـى باشـد کـه انسـان نسـبت بـه صـدق         و یا اگر به این حد از کثرت نیست حد اقل همراه با قرینه

  .و معتبر است» 1«مضمون آن یقین پیدا کند، چنین خبرى حجت 
__________________________________________________  

حجت است، این است که اگر به آن خبر عمـل کـردیم و اتفاقـا اشـتباه بـود،       گوییم معناى اینکه مى) 1( 
گـوییم چـون همـه چنـین گفتنـد، و       تواند ما را مؤاخذه کند که چرا چنین کـردى، مـى   هیچ مرجعى نمى

و نیـز  . هایشـان داشـتیم   گوییم یقین بدرسـتى گفتـه   تواند بگوید چرا به خبر همه عمل کردى چون مى نمى
تواند ما را مؤاخذه کنـد کـه چـرا     خبر عمل نکنیم و اتفاقا خبر صحیحى بود، هر مرجعى مىاگر ما به آن 

گویـد   توانیم بگوییم چون خودم به چشم ندیدم و بگوش نشنیدم، زیرا مى آن عمل را انجام ندادى و نمى
برابـر   تـوانم در  خبر قطعى داشتى، پس خبر متواتر و خبر توأم با قرائن قطعى خبرى است که هم مـن مـى  

توانند علیه مـن بـه آن خبـر احتجـاج کننـد، ایـن        هر مرجعى به آن احتجاج کنم، و هم مراجع مربوطه مى
  .مترجم. است معناى حجت

  465: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
دن خبـر یقـین بـه    هایى قطعى نیز نبـود، و در نتیجـه بعـد از شـنی     و اما اگر خبر متواتر نبود، و همراه با قرینه

صحت آن حاصل نشد، و به اصطلاح علمى خبر واحد بود، چنین خبرى در نظر عقلا وقتـى معتبـر اسـت    
آورد، حد اقل وثوق و اطمینانى بیـاورد، حـال یـا بـه حسـب نـوعش خبـرى         که اگر براى انسان یقین نمى

آور  شخصـش وثـوق  و یـا بـه حسـب    ) دهـد  مانند خبرى که متخصص یک فن به ما مـى (آور باشد،  وثوق
، عقلا بنا دارند که بر این خبـر نیـز ترتیـب اثـر     )مثل اینکه شخص آورنده خبر مورد وثوق ما باشد(باشد، 
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کنند، و یا به چیزى که اگـر علـم حقیقـى نیسـت      و سرش هم این است که عقلا یا به علم عمل مى. دهند
  .علم عادى هست، و آن عبارت است از مظنه و اطمینان

اینکه در آیه شریفه دستور به تحقیـق و بررسـى خبـر فاسـق     : گوییم مقدمه روشن گردید، مى حال که این
فهماند که آنچه بدان امـر فرمـوده، رفـع جهالـت      مى "...أَنْ تصُیبوا قَوماً بجِهالۀٍَ  "را تعلیل فرموده به اینکه

مل کند باید نسبت به مضـمون  است، و اینکه انسان اگر خواست به گفته فاسق ترتیب اثر دهد، و به آن ع
داننـد، و   خبر او علم حاصل کند، پس در آیه شریفه همان چیزى اثبـات شـده کـه عقـلا آن را ثابـت مـى      

کننـد، و ایـن همـان امضـاء اسـت، نـه تاسـیس حکمـى          همان عملى نفى شده که عقلا هم آن را نفى مـى 
  .جدید

" ی لَو ولَ اللَّهسر ُیکموا أَنَّ فلَماع و تُّمنرِ لَعَنَ الْأمیرٍ می کَثف ُکمیعط..."  
و اطاعـت هـر چنـد بـه معنـاى       "طوع "و کلمه. به معناى گناه، و نیز به معناى هلاکت است "عنت "کلمه

انقیاد و گردن نهادن است، و لیکن بیشتر به معناى امتثال أمر و مشى بر طبـق خطـى اسـت کـه آمـر بـراى       
لیکن چه بسا ممکن است که امر به عکس شـود، یعنـى   . -»1«نظریه راغب است این  -مامور ترسیم کرده

خواهد، در اینجـا متبـوع و آمـر     ما فوق بر طبق خواسته زیردست خود عمل کند، آن طور که او دلش مى
لـَو   "فرمایـد  و اتفاقا در آیه مورد بحث اطاعت به همین معنا اسـت، مـى  . از تابع و زیردست اطاعت کرده

یعطیُرا بر طبق دلخواه مؤمنین اطاعـت  ) ص(چون عمل رسول خدا  "اگر پیغمبر شما را اطاعت کند -کم
  .آن جناب از مؤمنین خوانده

خواهـد حکـم در آن آیـه را     آید تتمه گفتار در آیه قبل است، مى و این آیه به طورى که از سیاقش برمى
فساق را بدون تحقیق بپذیرد، بلکه خواسـته شـما   نه تنها نباید خبر ) ص(تعمیم دهد، و بفرماید رسول خدا 

   را هم نباید اطاعت کند، به همان علتى
__________________________________________________  

  ."طوع "مفردات راغب، ماده) 1( 
  466: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

گفتیم اگر عمـل کنـد گرفتـار جهالـت و بنـاى عمـل بـر         در آنجا. که گفتیم نباید به خبر فساق عمل کند
  .اساس جهالت شده است، اطاعت کردنش از شما هم همین محذور را دارد

مضمون این آیه روشن کردن مؤمنین است به اینکه خداى سبحان ایشان را به جـاده رشـد انداختـه، و بـه     
داده، و کفر و فسوق و عصـیان را از  همین جهت است که ایمان را محبوبشان کرده و در دلهایشان زینت 
کسـى را دارنـد کـه    . را دارند) ص(نظرشان انداخته، پس باید که از این معنا غفلت نکنند که رسول خدا 

اى دارد کـه هرگـز جـز بـه راه رشـد       کسى را دارند که از ناحیه پروردگارش بینه. مؤید از ناحیه خداست
کنـد   ، پس باید او را اطاعـت کننـد، و هـر چـه او اراده مـى     کشاند برد، و به سوى چاه و گمراهى نمى نمى

کند اختیار کنند، و اصـرار نورزنـد کـه آن جنـاب ایشـان را در آراء و       اراده کنند، و هر چه او اختیار مى
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شوند، و به تعـب   اهوائشان اطاعت کند، چون اگر او ایشان را در بسیارى از امور اطاعت کند، هلاك مى
  .افتند مى

ى در آیه قبل، و اگـر در جملـه    "فَتَبینُوا "عطف است بر جمله "و اعلَموا أَنَّ فیکمُ رسولَ اللَّه "پس جمله
یکمُ   "فرمـوده  "ان رسول اللَّه فیکم "مورد بحث خبر را بر مبتدا مقدم داشته، و به جاى اینکه بفرماید أَنَّ فـ

ولَ اللَّهسساند و بفهماند این تنهـا شـمایید کـه چنـین نعمتـى در اختیـار       براى این بوده که انحصار را بر "ر
تنهـا در  ) ص(و نیز به لازمه این انحصار هم اشاره کرده باشد، و بفهماند لازمه اینکـه رسـول خـدا    . دارید

اختیار شما است، این است که شما هم به رشد او چنگ بزنید، و از گمراهى اجتنـاب بکنیـد، و در امـور    
موده، اطاعتش کنید، و دنبال راهش حرکت کنید، نه اینکه دنباله هواهـاى نفسـانى خـود را    به او مراجعه ن

  .گرفته، توقع داشته باشید که آن جناب هم تابع هواهاى شما شود
و این کنایـه اسـت از    -فراموش مکنید که رسول خدا تنها در بین شما است: پس معناى جمله این شد که

با سایر اقوامى که از چنین نعمتى برخوردار نیسـتند  (به او مراجعه کنند و اینکه واجب است در امور خود 
شوند طبق نظریه آن جناب رفتار نمـوده هـر چـه او     در هر پیشامدى که با آن مواجه مى) فرق داشته باشند

  .دهد عمل کنند، بدون اینکه کمترین دخالتى به هواى نفس خود دهند دستور مى
  ]و وجه و سبب اینکه آن جناب نباید از دیگران اطاعت کند) ص(ه لزوم پیروى از رسول اللَّ[ 
" تُّمنرِ لَعَنَ الْأمیرٍ می کَثف ُکمیعطی یعنى اگر رسول خدا در بسـیارى از امـور بـه دلخـواه شـما رفتـار        -"لَو

سـت تقـدیرى،   و این جمله تقریبا به منزله جـواب از سـؤالى ا  . شوید افتید و هلاك مى کند به زحمت مى
به چه دلیل در امور و حوادث به آن جناب مراجعه کنیم و او به مـا مراجعـه نکنـد، و    : گویا کسى پرسیده

   براى اینکه اگر به "به دلخواه ما رفتار ننماید؟ در پاسخ فرموده
  ."شوید افتید و هلاك مى دلخواه شما عمل کند، به زحمت مى 467: ، ص18 ترجمه المیزان، ج

" لک وُی قُلُوبِکمف َنهیز الإْیِمانَ و ُکمإِلَی ببح در ابتـداى ایـن جملـه اسـتدراك و      "لکـن  "کلمه -"نَّ اللَّه
لَو یطیعکمُ فی کَثیرٍ منَ الـْأمَرِ   "شود، یعنى جمله اعراض از مطلبى است که جمله قبل آن را هم شامل مى

تُّمنلکـن  "ند که شما مسلمانان در معرض هلاکت و گمراهى هسـتید و کلمـه  فهما این معنا را هم مى "لَع" 
نه، شما به خاطر اینکـه خـدا ایمـان را محبـوب دلهایتـان کـرده، و       : خواهد این را استثناء کند، بفرماید مى

این انعام را بر شـما کـرده کـه ایمـان را در دلهایتـان زینـت داده، و کفـر را از نظرتـان انداختـه، و دیگـر           
  .ایى به کفر و فسوق و عصیان ندارید، لذا مشرف به هلاکت و گمراهى نیستیداشته

خـداى تعـالى ایمـان را بـه زیـورى آراسـته کـه        : محبوب کردن ایمان در دل مؤمنین به این معنا است که
دارد، و  کند، به طورى که دلهاى شما به آسانى دست از آن برنمـى  دلهاى شما را به سوى خود جذب مى

این جملـه عطـف    -"و کَرَّه إِلَیکمُ الْکُفْرَ و الْفسُوقَ و الْعصیانَ ".کند به سوى چیزهاى دیگر نمى از آن رو
، و معناى مکروه کردن کفر و فسوق و عصیان این است که دلهاى شما را طـورى  "حبب "است بر جمله
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انـد   به طـورى کـه گفتـه    -عصیان و فرق بین فسوق و. کرده که خود به خود از کفر و توابع آن تنفر دارد
این است که فسوق عبارتست از خروج از طاعت به سـوى معصـیت، و عصـیان عبارتسـت از خـود       -»1«

مـراد از فسـوق دروغ   : انـد  هم گفته» 2«بعضى . به عبارت دیگر عصیان عبارتست از همه گناهان. معصیت
  .و عصیان عبارتست از بقیه گناهان گفت، است، به قرینه آیه قبلى که از خبر دروغین فساق سخن مى

این جمله مساله محبـوب کـردن ایمـان و مجـذوب کـردن دلهـاى مـؤمنین در         -"أوُلئک هم الرَّاشدونَ "
فرماید همین سبب رشـدى اسـت    کند، مى برابر آن، و نیز مکروه کردن کفر و فسوق و عصیان را بیان مى

و در مقابل باز به فطرت خود از گمراهى متنفر اسـت،   که هر انسانى به فطرت خود در جستجوى آنست،
پس بر مؤمنین لازم است که دست از ایمان برندارنـد، و از کفـر و فسـوق و عصـیان اجتنـاب ورزنـد، تـا        

  .کنند شوند، و دیگر هواهاى خود را پیروى نمى رشد یابند که اگر رشد یابند تابع رسول مى
در برابـر آن، و تنفـر از کفـر و توابـع آن، صـفت بعضـى از       و چون دوست داشتن ایمان و مجذوب شدن 

  افرادى بوده که رسول در بین آنان بوده است و تمامى اصحاب آن جناب،
__________________________________________________  

  .133، ص 9مجمع البیان، ج ) 2و  1( 
  468: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

و اگـر خطـاب را    -کـرد  همان طور که آیـه قبلـى هـم تصـریح بـه آن مـى       -اند ى چنین صفاتى نبودهدارا
متوجه همه اصحاب کرده با اینکه محبت به ایمان و کراهت از کفـر و فسـق و عصـیان در همـه اصـحاب      

و داد، براى این بود که خواست وحدتشان محفـوظ باشـد،    نبود، هم چنان که آیه سابق بر آن شهادت مى
خلاصه به گردن آنهایى هم که چنین نیستند بگذارد که چنـین هسـتید، و بایـد چنـین باشـید، و بـه همـین        

اینـان  : نمـود و فرمـود  ) ص(جهت در آخر آیه، سیاق را تغییر داد، و خطاب را متوجه شخص رسول اللَّه 
فاتى دارنـد، یعنـى   اشاره به خصوص آنهایى است کـه چنـین ص ـ   "اینان "و اشاره به کلمه. رشد یافتگانند

آنهایى که دلهایشان دوستدار ایمان و متنفر از کفر و فسوق و عصیان اسـت، تـا بـه ایـن وسـیله، هـم ایـن        
  .اند تشویق نموده باشد افراد را مدح کرده باشد و هم آنهایى را که چنین نبوده

تُّم     و اعلَموا أَنَّ فیکمُ رسولَ اللَّ "این را هم باید دانست که در جمله نَ الـْأمَرِ لَعنـ ی کَثیـرٍ مـ  "ه لَو یطیعکمُ فـ
اند که خبر فاسق مشـار الیـه در آیـه قبلـى، مـورد       اشعارى است به اینکه یک دسته از مؤمنین اصرار داشته

به آن خبر ترتیب اثر دهد و اتفاقا جریان از همین قـرار هـم بـوده کـه     ) ص(قبول واقع شود و رسول خدا 
فرسـتاد تـا زکـات     "بنـى المصـطلق   "به میان قبیله) که مردى فاسق بود(ولید بن عقبه را ) ص(رسول خدا 
ولید، نزد این قبیله رفت و مردم قبیله وقتى او را دیدنـد دلـواپس شـدند،    . آورى نموده بیاورد آنان را جمع

لمصـطلق از دیـن   و او بدون اینکه چیزى به ایشان بگوید، به مدینه برگشت و عرضه داشت که مردم بنى ا
تصمیم گرفت لشـکر بـه سویشـان بفرسـتد، و بـا ایشـان       ) ص(رسول خدا . دهند اند، و زکات نمى برگشته

اى اصـرار   کارزار کند که آیه مورد بحث نازل شد، و ایشان منصرف گردیدنـد و در بـین مسـلمانان عـده    
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داسـتان در بحـث روایتـى    که به زودى اصـل ایـن    -داشتند که چه خوبست با بنى المصطلق کارزار کنیم
  .خواهد آمد

"  یم ایـن جملـه رفتـارى را کـه در جمـلات قبـل خـداى تعـالى بـا           "فضَْلًا منَ اللَّه و نعمۀً و اللَّه علیم حکـ
اگر خداى تعالى ایمان را محبوب دلهایشان کرد و کفـر و  : فرماید کند، یعنى مى مؤمنین داشت تعلیل مى
د نفرتشان قرار داد، صرفا عطیه و نعمتى بود که به ایشان ارزانى داشـت، نـه اینکـه    فسوق و عصیان را مور

خواسته باشد عوضى از ناحیه مؤمنین عایدش گردد، البته این عمـل بیهـوده و گزافـى هـم نبـوده و بـدون       
دانـد عطیـه خـود و     اى اختصاص نداده، چون او علیم است، مـى  حکمت و علتى مؤمنین را به چنین عطیه

متش را کجا مصرف کند، و حکـیم اسـت هرگـز عملـى را بیهـوده و گـزاف و بـدون حکمـت انجـام          نع
ـۀَ التَّقـْـوى   ":فرمــود دهــد، هــم چنــان کــه در ســوره فــتح مــى       نمــى ـقَّ                           و أَلـْـزمَهم کَلمـ و کــانُوا أَحـ

  469: ، ص18 ترجمه المیزان، ج
لِّ شَیبهِا و أهَلهَا و کانَ اللَّ    "ء علیماً ه بِکُ
 »1«.  
اند و تعلیل آن بـه اینکـه مؤمنـان بـرادر      امر به اصلاح بین دو طایفه از مؤمنین که به جنگ با هم پرداخته[ 

  ]یکدیگرند
ؤمْنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بینهَما  " نَ الْمفَتانِ مإِنْ طائ و..."  

و . بـه یـک معنـا اسـت     "تسـابق  "و "اسـتباق  "معنا است، هـم چنـان کـه   به یک  "تقاتل "و "اقتتال "کلمه
بایـد ضـمیر    چون هر چند دو طائفه بودند، و مـى (برگردانیدن ضمیر جمع به دو طائفه، به اعتبار معنا است 

هم چنان کـه در  ) تثنیه به آن دو برگردد، ولى چون دو طائفه چندین نفر هستند، پس از حیث نفر جمعند
  .باشد مى "طائفتان "گردد، به اعتبار لفظ که ضمیر تثنیه به آن بر مى "صلحوا بینهَمافَأَ "عبارت

نقل شده که در وجه فرق بین دو ضمیر، که چرا یک جا ضمیر جمع به طائفتـان  » 2«از بعضى از مفسرین 
دو ) ردانـده که ضمیر جمـع برگ (سرش این است که در اولى : اند برگردانیده، و یک جا ضمیر تثنیه گفته

طائفه در حال جنگ، یک طائفه مخلوط به هـم هسـتند، و چـون جمعیتـى هسـتند، ضـمیر جمـع بـه آنهـا          
گردد، و در دومى که ضمیر تثنیه برگردانده، به این جهت اسـت کـه در آن حـال دو طائفـه جـدا از       برمى
  .همند

ت إِحداهما علَى الْأُخْرى "  "کـه مصـدر   "بغـى  "کلمـه  -"أمَرِ اللَّه  ء إِلى غی حتَّى تَفیفَقاتلُوا الَّتی تَب  فإَِنْ بغَ
از آن اشـتقاق   "ء تفـی  "کـه جملـه   "فـى  "است، به معناى ظلم و تعدى بدون حـق اسـت، و کلمـه    "بغت

و معنـاى آیـه   . دستوراتى است کـه خـداى تعـالى داده    "أمر اللَّه "و مراد از. یافته، به معناى برگشتن است
اگر یکى از دو طائفه مسلمین به طائفه دیگر بـدون حـق سـتم کـرد، بایـد بـا آن طائفـه کـه         : این است که

  .تعدى کرده قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهى را گردن نهند
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و یعنى اگر با قتال شما طائفـه تجاوزکـار سـر جـاى خـود نشسـت،        -"فإَِنْ فاءت فَأَصلحوا بینهَما بِالْعدلِ "
اما اصلاح تنهـا بـه ایـن نباشـد     . اوامر خدا را گردن نهاد، آن وقت در مقام اصلاح بین آن دو طائفه برآیید

ها را زمین بگذارید، و دست از جنگ بکشید، بلکه اصلاحى توأم با عدل باشد، به این معنا کـه   که سلاح
کشته شده، و یـا عـرض و مـال او    مثلا کسى از او  -احکام الهى را در مورد هر کسى که به او تجاوز شده

  .اجراء کنید -و یا حق او تضییع شده
بـه معنـاى آن اسـت کـه بـه هـر        -به کسره همـزه  -"اقساط "کلمه -"و أَقسْطُوا إِنَّ اللَّه یحب الْمقسْطینَ "

   پس عطف. یک، آن حقى را که مستحق است و آن سهمى را که دارد بدهى
__________________________________________________  

و اگر کلمه تقوى را صفت جدا ناشدنى آنان کرد، براى ایـن بـود کـه خـود آنـان سـزاوارتر بـه آن        ) 1( 
  .26سوره فتح، آیه . بودند از دیگران، و ایشان اهل آن بودند و خدا به هر چیزى دانا است

  . [.....]150، ص 26روح المعانى، ج ) 2( 
  

  470: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
  .، از قبیل عطف مطلق بر مقید به منظور تاکید است"فَأَصلحوا بینهَما بِالْعدلِ "این جمله به جمله

کنـد، و هـم آن    ، هم علت دسـتور بـه اصـلاح و عـدالت را تعلیـل مـى      "إِنَّ اللَّه یحب الْمقسْطینَ "و جمله
نمایـد، گویـا    شود، براى بار دوم تاکید مى از عطف دو جمله به یکدیگر استفاده مى تاکیدى را که گفتیم

گویم، دائمـا عـدالت کنیـد، و در همـه امـور       بین آن دو طائفه به عدالت اصلاح کنید، باز هم مى: فرموده
  .گستران را به خاطر عدالتشان دوست دارد عدالت را رعایت نمایید، براى اینکه خداوند عدالت

" ُکمینَ أَخَویوا بحلةٌ فَأَصنُونَ إِخْوْؤم ا الْمکنـد، لـیکن    این جمله هر چند مطلب جدیدى را بیـان مـى   "إنَِّم
نماید، و اگر ارتباط بین مؤمنین را منحصر کرد در ارتباط اخوت، بـراى ایـن    باز مطالب قبلى را تاکید مى

پـس بـین دو    "فرمایـد  آورد، و مـى  براى حکم صلح مـى  چینى باشد براى تعلیلى که بود که مقدمه و زمینه
اى که شمشیر بـه روى یکـدیگر کشـیدند، بـه      ، و در نتیجه بفهماند این دو طائفه"برادر خود اصلاح کنید

خاطر وجود اخوت در بین آن دو، واجب است که صلح در بینشان برقرار گردد، و اصـلاحگران هـم بـه    
ستند، واجب است صلح را در هر دو طائفه برقرار نموده، هـر دو را از  خاطر اینکه برادران آن دو طائفه ه

  .نه اینکه به طرف یک طائفه متمایل شوند -نعمت صلح برخوردار سازند
فاصـلحوا   "توانسـت بفرمایـد   با اینکـه مـى   "فَأَصلحوا بینَ أَخَویکمُ ":و این که در جمله مورد بحث فرمود

ترین بیان را کرده باشد، چون جمله مـورد   که در کوتاهترین عبارت، لطیف ، براى این بود"بین الاخوین
کننـد بـرادر یکدیگرنـد، و بایـد      اى که با هـم جنـگ مـى    یکى اینکه دو طائفه: فهماند بحث دو چیز را مى

صلح بین آن دو برقرار شود، دوم اینکه سایر مسلمانان هم برادر هر دو طرف جنگ هسـتند، و آنـان بایـد    
  .برادرى و اصلاح را در بین هر دو طائفه بنمایندرعایت 
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ایـن جملـه هـر سـه     . و از خدا بترسید شاید مشمول رحمت خـدا گردیـد   -"و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکمُ تُرْحمونَ "
  .کند طائفه، یعنى دو طائفه مقاتل، و طائفه اصلاحگر را موعظه و نصیحت مى

   گفتارى در معناى اخوت
ؤمْنُونَ إِخْوةٌ "جمله باید دانست که ا الْمکنـد، و نسـبتى را    قانونى را در بین مسلمانان مؤمن تشریع مى "إنَِّم

سازد که قبلا برقرار نبود، و آن نسبت برادرى است که آثارى                        ترجمـه المیـزان،    برقرار مى
  471: ، ص18 ج

از مباحث گذشته این تفسیر پیرامون مساله ابـوت، بنـوت    ما در بعضى. شرعى، و حقوقى قانونى نیز دارد 
یکى حقیقى و طبیعـى کـه   : ها دو قسمند و اخوت و سایر انواع قرابت و خویشاوندى گفتیم که این نسبت

عبارت از این است که دو فرد از بشر یا بدون واسطه و یا با یک یا چند واسـطه بـالآخره منتهـى بـه پشـت      
هاى اعتبارى و قراردادى اسـت،   یکى هم نسبت. ر، و یا منتهى به هر دو شوندیک پدر و یا رحم یک ماد

براى اینکه آثارى خاص بر آنها مترتب شود، مـثلا از یکـدیگر ارث ببرنـد، و یـا نفقـه یکـى بـر دیگـرى         
  .واجب باشد، و یا اینکه ازدواج آن دو با یکدیگر حرام باشد، و یا احکامى دیگر

شـود کـه هـر دو بـا      سبت اعتبارى، غیر از قرابت طبیعى است، البته گاهى مىپس معلوم شد که قرابت و ن
شوند، مثل قرابتى که بین دو برادر و یـا یـک زن و شـوهر مشـروع هسـت کـه قرابتشـان هـم          هم جمع مى

و . کنـد  دانـد، و آثـارى بـر آن مترتـب مـى      طبیعى است و هم اینکه قانون و اعتبار این قرابت را قرابت مى
ى هست ولى اعتبارى نیست، مانند فرزند متولد شـده از زنـا کـه از نظـر طبیعـت، ایـن فرزنـد،        گاهى طبیع

فرزند پدر و مادر زناکار خود هست، و اما از نظر قانون و اعتبار هیچ ارتبـاطى بـا آن دو نـدارد، نـه از آن     
ت ولـى طبیعـى   شـود قرابـت اعتبـارى هس ـ    برند، و گاه هم مى برد، و نه آن دو از وى ارث مى دو ارث مى

شـد، ولـى    پسـر شـمرده مـى   ) مانند قانون جاهلیت عرب(نیست، مانند پسر خوانده که در بعضى از قوانین 
  .پسر طبیعى نبود

و معتبر شمردن امور اعتبارى هر چند همانطور که گفتیم به منظور این است که آثـار حقیقـى بـر آن امـر     
جامعه فرض کنیم تا نسبت او به جامعه نسـبت سـر بـه     اعتبارى مترتب کنیم، مثلا یک فرد از جامعه را سر
کند، او هم امور جامعه را تدبیر کند، و در بـین جامعـه    بدن باشد، همان طور که سر امور بدن را تدبیر مى

راند، و لیکن این را هم باید دانست که عقل آدمى بـدون جهـت    حکم براند، همانطور که سر در بدن مى
کند، و اگر فرض کنـد، حتمـا بـه     قد حقیقتى است، داراى آن حقیقت فرض نمىو بیهوده چیزى را که فا

ایـن را بـدان جهـت خاطرنشـان کـردیم کـه       . خاطر مصلحتى است که وادارش کرده چنین فرضى بکنـد 
وقتى به خاطر مصلحتى قرار شد چیز فاقد حقیقتى را واجد آن حقیقـت فـرض کنـیم و آثـار آن     : بگوییم

رضى هم مترتب سازیم، از آثار حقیقـت آنچـه کـه مصـلحت اقتضـا کنـد مترتـب        حقیقت را بر این امر ف
  .کنیم مى
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کنـیم، و اگـر اقتضـا کـرد بعضـى از آن آثـار را        اگر مصلحت اقتضا کرد همه آنها را مترتـب کنـیم، مـى   
  .مترتب کنیم همان بعض را مترتب خواهیم کرد

آن نباشـد                        ترجمـه   مثل یک معجون که مرکب حقیقى از چند جزء است، اگر یـک جـزء   
  472: ، ص18 المیزان، ج

معجون، دیگر آن معجون نخواهد بود، ولى در یک معجون اعتبارى به نام نماز که مرکب از چنـد جـزء    
چه اینکه سـوره عمـلا    -است، هم ممکن است بگوییم اگر خواندن حمد در آن نباشد نماز خوانده نشده

توانیم بگوییم اگر عمدا ترك شود نماز باطل اسـت، چـون نمـاز انجـام      و هم مى -ترك شود و چه سهوا
و شارع اسلام شق دوم را اعتبار کـرده، و فرمـوده مـن نمـاز     . نشده، ولى اگر سهوا ترك شود عیب ندارد

بى سوره را با اینکه بى سوره است، در صورتى که سوره آن سهوا فراموش شده باشد نمـاز داراى سـوره   
  .دانم کنم، و آن را صحیح مى فرض مى

شـود، مـثلا اگـر در     بینیم آثار معنا به حسب اختلاف موارد، مختلف مـى  و باز به همین جهت است که مى
شود، ولـى قرائـت حمـد     نماز رکوع دو بار بیاید و یا اصلا ترك شود، چه عمدا و چه سهوا نماز باطل مى

ممکن است که آثـار مترتبـه بـر یـک معنـاى      پس جائز و  -که شرحش گذشت -و سوره این طور نیست
  .اعتبارى به حسب اختلاف مواردش مختلف شود

شـود، نـه بـر     لیکن این را هم باید در نظر داشت که آثار اعتبارى تنها بر موضوعات اعتبـارى مترتـب مـى   
ست کـه  اش، این ا موضوعات طبیعى هر چند که اعتبار نداشته باشد، مثلا اثر مالکیت انسان نسبت به خانه

بتواند در آن تصرف کند، اما این اثر بـدین جهـت مترتـب اسـت کـه صـاحب خانـه مالـک اعتبـارى آن          
و همچنـین  . است، یعنى در عالم اعتبار و در قانون، مالک شناخته شده، نه بـدین جهـت کـه انسـان اسـت     

ى او، یعنى متولـد از  برد، نه بدین جهت که برادر طبیع برادر در عالم اعتبار اسلامى از برادر خود ارث مى
پدر یا از مادر و یا از پدر و مادر او است، تا برادر ولد زنا هم از پدرش ارث ببرد، چـون بـرادر طبیعـى او    

  .برد که در عالم اعتبار اسلامى برادر شناخته شده است است بلکه از این جهت ارث مى
و اخوت طبیعـى در شـرایع و   . تبارىتواند طبیعى باشد و هم اع نیز یک معنایى است که هم مى "اخوت "

قوانین هیچ اثرى ندارد، و قوانین به صرف اینکه دو انسان داراى یک پدر و یا یک مادر و یا یک پـدر و  
. بیند، ولى اخوت اعتبارى در اسلام آثارى اعتبـارى دارد  مادر باشند ارتباطى بین این دو از نظر قانون نمى

تى که بـین دو نفـر برقـرار اسـت، و در نکـاح و ارث آثـارى دارد،       و اخوت در اسلام عبارت است از نسب
حال چه اینکه اخوت طبیعى باشد و چه رضاعى که البته اخـوت رضـاعى آثـارى در مسـاله ازدواج دارد     

و بـه  . و چه اخوت دینـى کـه آثـارى اجتمـاعى دارد، و در نکـاح و ارث اثـر نـدارد        -ولى در ارث ندارد
مـؤمن بـرادر مـؤمن    : در باره حقوق اخوت دینى خواهد آمد که فرموده) ع(زودى کلامى از امام صادق 

  دهد، و دارد و او را فریب نمى کند، و ستم بر او روا نمى و چشم او و راهنماى او است، به او خیانت نمى
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  .»1«کند  اى به او داد خلف وعده نمى اگر وعده 473: ، ص18 ترجمه المیزان، ج
مخفـى مانـده و اطـلاق اخـوت در آیـه را در بـاره مـؤمنین، اطلاقـى         » 2«فسـرین  و این معنا بر بعضى از م

شرکت دو نفر در داشتن ایمان، شبیه اسـت بـه شـرکت آن دو    : اند مجازى و از باب استعاره گرفته و گفته
در اصل تولد، براى اینکه هم تولد، اصلى است براى بقاء، چون منشا حیـات اسـت، و هـم ایمـان منشـاى      

این اخوت از باب تشبیه بلیغ است، از ایـن حیـث   : اند هم گفته» 3«بعضى . بقاء ابدى در بهشت است براى
  .که مؤمنین همه به یک ریشه منسوبند آن هم ایمان است، که باعث بقاء ابدى است

وله      ":روایاتى در ذیل آیـه [بحث روایتى  ه و رسـ ديِ اللَّـ ینَ یـ  ـ "و "لا تُقـَدموا بـ قَ   لا تَرْفَعفـَو ُواتَکم وا أَصـ
النَّبِی توص"[  

ذینَ آمنـُوا   "در مجمع البیان در ذیل آیه روایـت کـرده کـه    ) ع(زراره از امـام بـاقر   : گویـد  مـى  "یا أیَها الَّـ
هنوز هیچ شمشیرى در اسلام کشیده نشده، و هیچ صف نمازى وصف جنگى بر پـا نشـده بـود، و    : فرمود

نـازل نشـده بـود کـه افـراد       "یا أیَها الَّذینَ آمنـُوا  "گفته نشده بود، و هیچ خطابهیچ اذانى به صداى بلند 
  .»4«قبیله اوس و خزرج مسلمان شدند 

در مکـه نـازل    "یا أیَها الَّذینَ آمنُوا "هیچ خطابى به: و از ابن عباس هم روایت شده که گفته است: مؤلف
ولـى بعضـى    -تـا آخـر حـدیث    -»5«در مدینه نازل نشد  "ها النَّاسیا أیَ "نشد، هم چنان که هیچ خطابى به

و تفسـیر  » 7«در این میـان روایـات دیگـرى در الـدر المنثـور      . اند در باره ذیل این حدیث تردید کرده» 6«
طـور کـه    نقل شده، که با مضمون آیـه آن  "لا تُقدَموا بینَ یديِ اللَّه و رسوله "در سبب نزول آیه» 8«قمى 

تواند بـه ایـن دو تفسـیر مراجعـه      باید مطابقت ندارد، و ما متعرض آنها نشدیم، اگر کسى خواسته باشد مى
  .کند

   در کتاب معجم -و در الدر المنثور است که احمد، بخارى، مسلم، ابو یعلى و بغوى
__________________________________________________  

  .3، ح 166، ص 2اصول کافى، ج ) 1( 
  .151، ص 26روح المعانى، ج ) 2( 
  .151، ص 26روح المعانى، ج ) 3( 
  .130، ص 9مجمع البیان، ج ) 4( 
  .131، ص 26روح المعانى، ج ) 6و  5( 
  .83، ص 6الدر المنثور، ج ) 7( 
  .318، ص 2تفسیر قمى، ج ) 8( 

  474: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
انـد کـه    از انـس روایـت کـرده    -در کتـاب دلائـل   -و ابن منذر، طبرانى، ابن مردویـه و بیهقـى   ،-الصحابه

نازل شـد،   "و أنَْتمُ لا تشَْعروُنَ... یا أیَها الَّذینَ آمنُوا لا تَرْفَعوا أَصواتَکمُ فَوقَ صوت النَّبِی  "وقتى آیه: گفته
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ایـن مـن بـودم کـه صـدایم را بلنـد کـردم، و        : بود گفـت  ثابت بن قیس بن شماس که مردى درشت صدا
  .ام، و از آن به بعد غمگین در خانه خود نشست حتما اعمال صالح من حبط شده، و من اهل جهنم شده

بینم؟ بعضى از حاضران شـتابان بـه    ثابت بن قیس کجا است که او را نمى: روزى پرسید) ص(رسول خدا 
مـن صـدایم را   : پرسید مگر تو را چه شده؟ گفـت  احوال تو را مى )ص(سراغ ثابت رفتند که رسول خدا 

ه   ام، و آیـه شـریفه در بـاره مـن نـازل شـده، و اینـک همـه اعمـال           کـرده ) ص(بلندتر از صداى رسول اللَّـ
رسـیدند، و  ) ص(افـراد مـذکور بـه حضـور رسـول خـدا       . ام صالحم بیهوده گشته، و من اهل آتـش شـده  

نه، او اهل آتش نیست، بلکه اهل بهشت است، این بود تا آنکه ثابـت  : مودجریان را باز گفتند حضرت فر
  .»1«در حادثه جنگ یمامه به شهادت رسید 

خواسـته بگویـد    کـلام راوى اسـت، مـى    "این بود تا آنکه ثابت در جنگ یمامه کشته شـد  "جمله: مؤلف
او اهـل  : و فرمـود داد، ) ص(اى اسـت کـه رسـول خـدا      شهادت او در جنگ یمامه تصـدیق همـان وعـده   

  .البته این روایت با مختصر اختلافى به طرق مختلف دیگرى نیز نقل شده. بهشت است
و ابـن ابـى الـدنیا و بیهقـى از داوود بـن قـیس        -در کتـاب الادب  -و نیز در همان کتاب است که بخارى

ى بـى بـرگ   هـا  را دیـدم کـه از شـاخه   ) ى همسران رسول خدا(ها  من حجره: اند که گفت روایت آورده
درخت خرما ساخته شده بود، و از پشت، آن را با پلاس مویى پوشیده بودند، و به گمانم عرض و فاصـله  

  .بود» 2«بین در خانه تا در حجره چادرى، حدود شش و یا هفت ذراع 
ده ذراع بـود، و مـن گمـان    ) شـود  که بـه اصـطلاح فارسـى پسـتوى خانـه گفتـه مـى       (و آخرین نقطه خانه 

  .»3«ها بین هفت تا هشت ذراع بود  دى سقف این حجرهکنم بلن مى
   نظیر صدر این روایت را از ابن سعد از عطاء خراسانى روایت کرده که: مؤلف

__________________________________________________  
  .84، ص 6الدر المنثور، ج ) 1( 
بعضى از اهل لغت آن را بـین پنجـاه   فاصله بین آرنج و نوك انگشت وسطى را یک ذراع گویند، و ) 2( 

  .اند تا هفتاد سانت تخمین زده
  .87، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 

  475: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
هاى بى برگ درخت خرمـا سـاخته    را دیدم که از شاخه) ص(هاى همسران رسول خدا  من حجره: گفت

  .»1«از موى سیاه افتاده بود  ها پلاسى شده بود، و بر در خانه
  ]"إِنْ جاءکمُ فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُوا ":روایتى در باره شان نزول آیه[ 

و نیز در همان کتاب است که احمد، ابن ابى حـاتم، طبرانـى، ابـن منـده و ابـن مردویـه بـه سـند خـود از          
شدم، مرا به اسلام دعـوت  ) ص(من وارد بر رسول خدا : حارث بن ضرار خزاعى روایت کرده که گفت

پس به حضورش رفـتم، و اسـلام آوردم مـرا دعـوت کـرد بـه دادن زکـات آن را هـم پـذیرفتم و          . فرمود
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ه  : عرضه داشتم گـردم، و ایشـان را بـه اسـلام و دادن زکـات       ام برمـى  بـه سـوى قـوم و قبیلـه    ! یا رسـول اللَّـ
ود فلان و فلان روز شخصـى بفرسـتید تـا    گیرم، و شما حد خوانم، هر کس اجابتم کرد زکاتش را مى مى

  .ام بدهم بیاورد آورى کرده هر چه زکات جمع
حارث بین قوم خود رفت و دعوتش پذیرفته شد، و زکاتها را از آنان که مسلمان شدند جمع کـرد، ولـى   

حـارث پـیش خـود فکـر کـرد      . اى از ناحیه رسول خدا نرسـید  در آن تاریخى که معین کرده بود فرستاده
از دسـت او خشـمگین شـده، لـذا محتـرمین از قـوم خـود را        ) ص(اى رخ داده و رسول خـدا   حادثه حتما

اى براى گـرفتن   تاریخى معین کرد که در آن تاریخ فرستاده) ص(رسول خدا : خواست و به ایشان گفت
کنم ایـن تـاخیر    کند، و من خیال مى هرگز خلف وعده نمى) ص(فرستد، و رسول خدا  زکات نزد من مى

  .جز براى این نیست که آن جناب خشمگین شده، به راه بیفتید تا نزد آن جناب برویم
  

در رأس همـان تـاریخ ولیـد بـن عقبـه را بـه سـوى حـارث روانـه کـرد، تـا            ) ص(از آن سو رسـول خـدا   
گـردد، و بـه    کند و برمـى  زکاتهایى را که از اشخاص گرفته تحویل بگیرد، و ولید در بین راه وحشت مى

رسـاند کـه مـن نـزد حـارث رفـتم و او از دادن زکـات خـوددارى کـرد، و           مـى ) ص(ول خـدا  عرض رس
لشـکر آن  . کند اش روانه مى فورا لشکرى به سوى حارث و قبیله) ص(رسول خدا . خواست مرا بکشد مى

  .آیند خورند که از قبیله بیرون شده و دارند مى جناب در بین راه به حارث و نفراتش برمى
حـارث پرسـید بـه    . آید، حارث و نفـراتش را دوره کردنـد   د این خود حارث است که مىلشکریان گفتن

ولیـد بـن   ) ص(براى چه؟ گفتند رسول خـدا  : پرسید. اید؟ گفتند بسوى تو سوى چه کسى ماموریت یافته
  عقبه را نزد تو فرستاده و او برگشته و گفته که من نزد

__________________________________________________  
  .87، ص 6الدر المنثور، ج  )1(

  
  476: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

حارث گفت به آن خـدایى کـه   . حارث رفتم، ولى او زکات را به من نداد، و خواست مرا به قتل برساند
  .امدهام، و ولید نزد من نی محمد را به حق مبعوث کرده چنین نبوده، و من اصلا ولید را ندیده

آیا زکات را ضـبط کـردى و   : پرسید) حضرت(رسید ) ص(و بعد از آنکه حارث به حضور رسول خدا 
نه به آن خدایى که تو را به حق مبعوث فرمـوده مـن   : خواستى فرستاده مرا به قتل برسانى؟ عرضه داشت

خى که معـین فرمـودى   اصلا ولید را ندیدم و او هم مرا ندیده و من نیامدم مگر بعد از آنکه دیدم در تاری
. ام که علت تـاخیر را بپرسـم   ترسیدم خدا و رسول بر من خشم گرفته باشد، لذا آمده. کسى را نفرستادى
  .»1«نازل شد  "حکیم... یا أیَها الَّذینَ آمنُوا إِنْ جاءکمُ فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُوا  "در اینجا بود که آیه
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استان ولید بن عقبه در روایات وارده از طرق اهل سنت مستفیض اسـت، و  نزول آیه مذکور در د: مؤلف
در بین اهل علـم آنهـایى   : گوید ابن عبد البر در کتاب استیعاب مى. همچنین روایات وارده از طرق شیعه

إِنْ جـاءکمُ   "که داناى به تاویل قرآن هستند تا آنجا که من خبر دارم هیچ اختلافى نیسـت در اینکـه آیـه   
  .»2«در باره ولید بن عقبه نازل شده است  "سقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُوافا
  ] حب همان دین است و دین همان حب است[ 

روایت کرده کـه در ضـمن حـدیثى    ) ع(و در کتاب محاسن به سند خود از زیاد حذاء از امام ابى جعفر 
رى اسـت؟ مگـر کـلام خـدا را     اى زیاد واى بر تو مگـر دیـن بـه غیـر از محبـت، چیـز دیگ ـ      : به او فرمود

اگـر دوسـتدار    -إِنْ کُنْتمُ تحُبونَ اللَّه فَاتَّبِعونی یحبِبکمُ اللَّه و یغْفرْ لَکـُم ذنُـُوبکمُ   ":فرماید بینى که مى نمى
و مگـر   "خدا هستید مرا پیروى کنید تا خدا هم شما را دوست بـدارد و گناهـان شـما را برایتـان بیـامرزد     

ی     ":فرماید بینید که مى نمى) ص(اش محمد  ب او را به رسول گرامىخطا حبب إِلَیکمُ الإْیِمـانَ و زینـَه فـ
ُرَ     ":فرمایـد  ، و نیـز مـى  "ایمان را محبوب شما کـرد و در دلهایتـان زینـت داد    -قُلُوبِکمنْ هـاج ونَ مـ یحبـ
ِهمو فرمود "دارند جرت کند دوست مىمسلمانان هر کسى را که به سوى ایشان ه -إِلَی:  

  .»3«حب همان دین است، و دین همان حب است 
حـدیثى روایـت کـرده کـه در     ) ع(در کافى هم به سند خود از فضـیل بـن یسـار از امـام صـادق      : مؤلف

  مگر: و عبارت آن حدیث این است که. معناى همین حدیث است
__________________________________________________  

  .87، ص 6الدر المنثور، ج ) 1( 
  .به نقل از ابن عبد البر "واو "الاصابۀ، حرف) 2( 
  . [.....]327، ح 262محاسن برقى، ص ) 3( 

  477: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
  .»1« "...یمانَ حبب إِلَیکمُ الإِْ ":آن گاه این آیه را تلاوت فرمود. ایمان غیر از حب و بغض است

نقـل از ابـن عبـاس و     -به معناى کـذب اسـت   "فسوق "کلمه: اند و در مجمع البیان است که بعضى گفته
  .»2«) ع(ابن زید، و نیز منقول از امام ابى جعفر 

  .در این معنا روایات دیگرى نیز هست: مؤلف
مؤمن بـرادر مـؤمن،   : ه فرمودروایت آورده ک) ع(و در کافى به سند خود از على بن عقبه از امام صادق 

اى بـه او   دهـد، و اگـر وعـده    کند، او را فریب نمى به او خیانت و ظلم نمى. و چشم او و راهنماى او است
  .»3«کند  داد خلف وعده نمى

و در معناى این حدیث روایات دیگرى از آن جناب نقـل شـده کـه در بعضـى از آنهـا بـه جـاى        : مؤلف
کند، و اگر دیگران به او ظلم کنند بى یـاورش   مسلمان است، او را ظلم نمىمسلمان برادر : مؤمن فرموده

  .»4«کند  گذارد، و نیز دنبال سر او بدگویى نمى نمى
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: روایت کـرده کـه فرمـود   ) ع(و در کتاب محاسن به سند خود از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر باقر 
اینکه خداى عز و جل مؤمن را از طینـت باغهـاى   مؤمن برادر مؤمن است، برادر پدرى و مادریش، براى 

آسمانى آفریده، و از باد و بوى جنان بر او دمیده و بهمین جهـت مـؤمن، بـرادر پـدرى و مـادرى مـؤمن       
  .»5«است 

ؤمْنینَ اقْتَتَلُوا  ":چند روایت در باره اخوت ایمانى و شان نزول آیه[  نَ الْمفَتانِ مإِنْ طائ و..."[  
در کتـاب   -المنثور است که احمد، بخارى، مسلم، ابن جریر، ابن منذر، ابـن مردویـه و بیهقـى   و در الدر 

عرضـه داشـت چـه خـوب بـود      ) ص(شخصى بـه رسـول خـدا    : اند که گفت از انس روایت کرده -سنن
  .بزنى) وى بزرگ منافقین بود(سرى به عبد اللَّه بن ابى 

بایـد   لمانان هم با او به راه افتادند، و راهى که مـى بدون درنگ بر الاغى سوار شد و مس) ص(رسول خدا 
به عبد اللَّه و همفکرانش رسـید  ) ص(زار بود، همین که رسول خدا  کردند زمینى خشک و شوره طى مى

  .دور شو از من، به خدا سوگند بوى الاغت ناراحتم کرد: عبد اللَّه گفت
بعضـى از یـاران عبـد    . وشبوتر از تو استخ) ص(به خدا سوگند الاغ رسول خدا : مردى از انصار گفت

  اللَّه به حمایت او برخاسته و بعضى از یاران رسول خدا
__________________________________________________  

  .5، ح 125، ص 2اصول کافى، ج ) 1( 
  .133، ص 9مجمع البیان، ج ) 2( 
  .166، ص 2اصول کافى، ج ) 3( 
  .11، ح 167، ص 2اصول کافى، ج ) 4( 
  .12، ح 134، ص 4محاسن، باب ) 5( 

  478: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
هاى خرمـا بـرده،    به حمایت از آن جناب برخاستند، و هر دو طایفه عصبانى بودند، دست به شاخه) ص( 

ؤمْنینَ اقْتَتَلـُوا    و إِنْ طائفَتـانِ   "بعضى با دست و با کفـش بـه یکـدیگر زدنـد، اینجـا بـود کـه آیـه         نَ الْمـ مـ
  .»1«نازل شد  "فَأَصلحوا بینهَما

ه    : آمده -به طورى که در مجمع البیان نقل شده -و در بعضى از روایات: مؤلف آن کسى که بـه عبـد اللَّـ
بن ابى بن سلول آن پاسخ را داد عبد اللَّه بـن رواحـه بـود، و زد و خـوردى کـه رخ داد بـین فامیـل او از        

ولى در انطباق آیـه و مضـمون آن و حکمـى کـه در آن     . »2«اوس و فامیل عبد اللَّه بن ابى از خزرج بود 
  .آمده با این روایات خفایى هست

__________________________________________________  
  .90، ص 6الدر المنثور، ج ) 1( 
  .132، ص 9مجمع البیان، ج ) 2( 
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  479: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
  ]18تا  11آیات ): 49(سوره الحجرات [ 

نْ نسـاء عسـى        یا أیَها الَّذینَ آمنُوا لا یسخَرْ قَوم منْ قَومٍ عسى نهْم و لا نسـاء مـ راً مـ أَنْ یکـُنَّ    أَنْ یکُونُوا خَیـ
  ُکم زوُا أنَْفسُـ لا تَلْم نَّ وْنهراً مخَی           تـُبی نْ لـَم د الإْیِمـانِ و مـ وقُ بعـ م الْفسُـ زوُا بِالْأَلْقـابِ بـِئسْ الاسـ لا تَنـاب و

وا و   ) 11(فَأوُلئک هم الظَّالمونَ  یا أیَها الَّذینَ آمنُوا اجتَنبوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إثِـْم و لا تجَسسـ
غْتَبإِنَّ اللَّ لا ی اتَّقُوا اللَّه و وهتُمِتاً فَکَرهیم یهأَخ مَلَ لح یم  بعضُکمُ بعضاً أَ یحب أَحدکمُ أَنْ یأْکُ ه تَواب رحـ

لَ لتَ   یا أیَها النَّاس إنَِّا خَلَقْناکمُ منْ ذَکَرٍ و أنُْثى) 12( ه     و جعلْناکمُ شُعوباً و قَبائـ عـارفُوا إِنَّ أَکـْرمَکمُ عنـْد اللَّـ
لِ الإْیِمـانُ   ) 13(أَتْقاکمُ إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ  دخُ ؤمْنُوا و لکنْ قُولُوا أسَلَمنا و لَما یـ لْ لمَ تُ ت الْأعَراب آمنَّا قُ قالَ

للا ی َولهسر و وا اللَّهیعإِنْ تُط و ُی قُلُوبِکمف  یم ؤمْنـُونَ   ) 14(تْکمُ منْ أعَمالکمُ شَیئاً إِنَّ اللَّه غَفُور رحـ ا الْم إنَِّمـ
بِیلِ اللَّهی سف ِهمُأنَْفس و ِهموالَوا بِأمدجاه وا ورْتابی َلم ُثم هولسر و نُوا بِاللَّهینَ آمقُونَ    الَّذاد م الصـ أوُلئک هـ

)15(  
لْ لِّ شَی قُ ضِ و اللَّه بِکُ ی الْأَرما ف و ماواتی السما ف َلمعی اللَّه و ُکمینِبد ونَ اللَّهم یم   أَ تُعلِّ ونَ  ) 16(ء علـ یمنُّـ

    ُداکم نُّ علـَیکمُ أَنْ هـ ه یمـ لِ اللَّـ ب ُکملامِإس لَینُّوا علْ لا تَم للإْیِمـانِ إِنْ کُنـْتمُ صـادقینَ     علَیک أَنْ أسَلَموا قُ
ضِ و اللَّه بصیرٌ بِما تَعملُونَ ) 17( الْأَر و ماواتالس بغَی َلمعی 18(إِنَّ اللَّه(  

  
  480: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

   ترجمه آیات
گـر را مسـخره کنـد چـه بسـا کـه آنـان از        اید هیچ قومى حق ندارد قـومى دی  اى کسانى که ایمان آورده

ایشان بهتر باشند، هیچ یک از زنان حق ندارند زنانى دیگر را مسخره کننـد چـون ممکـن اسـت آنـان از      
که اگر عیب یکى از خودتان را بر ملا کنیـد در  (و هرگز عیبهاى خود را بر ملا مکنید . ایشان بهتر باشند

ب بد بر یکدیگر منهیـد کـه ایـن بـد رقـم یـادآورى از یکـدیگر        و لق) اید واقع عیب خود را بر ملا کرده
است کـه بعـد از ایمـان بـاز هـم یکـدیگر را بـه فسـوق یـاد کنیـد و هـر کـس توبـه نکنـد همـه آنـان از                 

  ).11(ستمکارانند 
از بسیارى گمانها اجتناب کنید که بعضى از گمانها گناه اسـت، و از  ! اید هان اى کسانى که ایمان آورده

ب مردم تجسس مکنید و دنبال سر یکدیگر غیبت مکنید، آیا یکى از شما هست کـه دوسـت بـدارد    عیو
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعا از چنین کارى کراهت دارید و از خدا پروا کنید که خدا توبـه  

  ).12(پذیر مهربان است 
هـایى کوچـک    هایى بزرگ و تیـره  هان اى مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را تیره

قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه اینکه به یکدیگر فخر کنید و فخر و کرامت نزد خدا تنهـا بـه تقـوى    
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  ).13(ترین شما است که خدا داناى با خبر است  ترین شما با تقوى است و گرامى
  

ایـد و بایـد بگوییـد اسـلام      ن نیـاورده نـه، هنـوز ایمـا   : بگـو . نشین به تو گفتند ایمـان آوردیـم   اعراب بادیه
آوردیم چون هنوز ایمان در دلهاى شما داخل نشده و اگر خدا و رسول را اطاعت کنید خـدا از پـاداش   

  ).14(کند که خدا آمرزگار رحیم است  اعمالتان چیزى کم نمى
ادند و بـا امـوال   مؤمنین تنها آنهایى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده و دیگر شک به خود راه ند

  ).15(و جانهاى خود در راه خدا جهاد کردند تنها اینان صادقند 
دانـد آنچـه در آسـمانها و آنچـه در      سازید و حال آنکه خـدا مـى   بگو آیا خدا را از ایمان خود با خبر مى
  ).16(زمین است، و او به هر چیزى دانا است 

را بر من منت ننهید بلکه این خدا است که بـر شـما    نهند که اسلام آوردند بگو اسلام خود بر تو منت مى
  ).17(منت دارد که به ایمان هدایتتان کرد اگر به راستى ایمان داشته باشید 

  ).18(کنید بینا است  داند و خدا به آنچه مى آرى، تنها خدا است که غیب آسمانها و زمین را مى
  481: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

  ] نهى از مسخره کردن یکدیگر و عیبجویى و بد زبانى کردن[بیان آیات 
نْ نسـاء عسـى     یا أیَها الَّذینَ آمنُوا لا یسخَرْ قَوم منْ قَومٍ عسى " أَنْ یکـُنَّ    أَنْ یکُونُوا خَیراً منهْم و لا نساء مـ

  "...خَیراً منهْنَّ 
و اسـتهزاء عبـارت   . باشـد  اسـت، بـه معنـاى اسـتهزاء مـى      "یسخر "شتقاق کلمهکه مبدء ا "سخریه "کلمه

است از اینکه چیزى بگویى که با آن، کسى را حقیر و خوار بشمارى، حال چه اینکه چنین چیزى را بـه  
اى کنى، و یا عملا تقلید طرف را در آورى، به طورى که بیننـدگان   زبان بگویى و یا به این منظور اشاره

به معنـاى جماعـت اسـت،     "قوم "و کلمه. دگان بالطبع از آن سخن، و یا اشاره، و یا تقلید بخندندو شنون
شـود، چـون مرداننـد کـه بـه امـور        که البته در اصل به معناى جماعتى از مردان است، و شامل زنان نمـى 

ن لفـظ در  در آیـه مـورد بحـث همـین معنـا اسـت چـون ای ـ        "قـوم  "و مراد از. کنند نه زنان مهمه قیام مى
  .قرار گرفته "نساء "مقابل

  .کند حکمت نهى را بیان مى "أَنْ یکُنَّ خَیراً منهْنَّ  عسى "و "أَنْ یکُونُوا خَیراً منهْم  عسى "و دو جمله
هـیچ کسـى را مسـخره نکنیـد، چـون      : خواهـد بفرمایـد   شود این است که مى و آنچه از سیاق استفاده مى

چیزى که هست چون غالبـا مـردان، مـردان را، و زنـان،     . خدا از شما بهتر باشدممکن است آن کس نزد 
کنند، فرموده هیچ مردى مرد دیگرى را و هیچ زنـى زن دیگـرى را مسـخره نکنـد، و      زنان را مسخره مى

  .گر نه ممکن است گاهى اوقات یعنى در غیر غالب مردى زنى را، و یا زنى مردى را مسخره کند
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زُ " لا تَلْم وُکمُبـه معنـاى    -»1«انـد   به طورى که گفتـه  -است "تلمزوا "که مصدر "لمز "کلمه -"وا أنَْفس
 "خـود را  -انفسـکم  "و اگر کلمه مزبـور را مقیـد بـه قیـد    . این است که شخصى را به عیبش آگاه سازى

از کننـد، و در حقیقـت همـه     نموده، براى اشاره به این است که مسـلمانان در یـک مجتمـع زنـدگى مـى     
پس باید از لمـز دیگـران بـه    . همند، و فاش کردن عیب یک نفر در حقیقت فاش کردن عیب خود است

همـان طـور کـه از لمـز خـودت احتـراز دارى، و هرگـز عیـب خـودت را          (طور جـدى احتـراز جسـت    
بـا همـه    "أنفسـکم  "پـس کلمـه  . و همانطور که حاضر نیسـتى دیگـران عیـب تـو را بگوینـد     ) گویى نمى

   حکمت نهى را بیاناش  کوتاهى
__________________________________________________  

  .153، ص 26روح المعانى، ج ) 1( 
  482: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

  .کند مى
د الإْیِمـانِ    " وقُ بعـ زوُا بِالْأَلْقابِ بِئسْ الاسم الْفسُـ لا تَناب بـه   -تح حـرف اول و دوم بـه ف ـ  -"نبـز  "کلمـه  -"و

کـه   "تنـابز  "پـس . هـاى زشـت   اختصاص دارد به لقـب  -»1«اند  به طورى که گفته -معناى لقب است، و
باب تفاعل و طرفینى است به معناى این است که مسلمانان به یکدیگر لقب زشت از قبیل فاسق، سـفیه و  

  .امثال آن بدهند
  ]"بِئسْ الاسم الْفسُوقُ ":معناى جمله[ 

ذکر است، و از این باب است که در فارسـى هـم    "بِئسْ الاسم الْفسُوقُ "در جمله "اسم "و مراد از کلمه
بـئس   "و بنـا بـر ایـن معنـاى    . گوییم اسم فلانى به سخاوت در رفتـه، یعنـى ذکـرش سـر زبانهـا اسـت       مى

بـه فسـوق، و اینکـه     انـد  است، یعنى بد ذکرى است ذکر مردمى که ایمـان آورده  "بئس الذکر "،"الاسم
آنان را به بدى یاد کنى، چون مؤمن بدان جهت که مؤمن است سزاوارتر است که همـواره بـه خیـر یـاد     

اش گفتـه نشـود، مـثلا     شود در بـاره  شود، و به او طعنه زده نشود، و باید چیزى که اگر بشنود ناراحت مى
  .نگویند پدرش چنین، و یا مادرش چنان بوده

بـد علامتـى   : سمت و علامت باشد، و معناى جملـه ایـن باشـد کـه     "اسم "از کلمه ممکن هم هست مراد
است اینکه انسانى را بعد از ایمان به داغ فسوق علامت بگذارى، و به علامتى زشت یادش کنى، مثلا بـه  

و یـا معنـا   . کسى که یک روزى گناهى کرده و بعد توبه نموده، تا آخر عمرش به او بگویند فـلان کـاره  
دهى، و همه تو را به عنـوان   این بد علامتى است که تو با بدگویى مردم براى خود قرار مى: باشد کهاین 

و به هر یـک از ایـن معـانى باشـد جملـه      . کنى مردى بد زبان بشناسند که همواره افراد را به زشتى یاد مى
  .اى به حکمت نهى دارد مذکور اشاره

"  مه کفَأوُلئ تُبی َنْ لمم ونَومیعنى هر کس توبه نکند و از این گونه گناهان کـه سـابقا کـرده     -"الظَّال
بوده دست بر ندارد، و با این که بر آن نهى نازل شده هم چنان مرتکب شود، و از آن پشـیمان نگـردد، و   
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با ترك آن به سوى خداى سبحان برگشت نکند، چنین کسانى حقا سـتمکارند، چـون بـا اینکـه خـداى      
  .دانند مشان را از معاصى دانسته و از آن نهى فرموده، با این حال عمل بدى نمىتعالى عل

شـود کـه در زمـان نـزول آیـه       این معنا هم فهمیده مى "...و منْ لمَ یتُب  "از جمله مورد بحث یعنى جمله
  .شدند اند که مرتکب چنین گناهى مى کسانى از مؤمنین بوده

__________________________________________________  
  .154، ص 26روح المعانى، ج  )1(

  
  483: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

نِّ       ":در آیه "کثیرا "و مفاد قید "اجتناب از ظن "مقصود از[  نَ الظَّـ وا کَثیـراً مـ یا أیَها الَّذینَ آمنـُوا اجتَنبـ
..."[  
  "...ا اجتَنبوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إثِمْ یا أیَها الَّذینَ آمنُو "

اند، ظن سوء است، و گـر نـه ظـن خیـر      مراد از ظنى که در این آیه مسلمین مامور به اجتناب از آن شده
معتُموه ظـَنَّ الْ   "که بسیار خوب است، و به آن سفارش هم شده، هم چنان که از آیه ؤمْنـُونَ  لَو لا إذِْ سـ م

ؤمْنات بِأنَْفسُهمِ خَیراً الْم شود هم استفاده مى» 1« "و.  
اجتناب از خود ظن نیست، چون ظن، خود نـوعى ادراك نفسـانى اسـت، و     "اجتناب از ظن "و مراد از

تواند براى نفس و دل خود درى بسـازد،   شود و آدمى نمى در دل باز است، ناگهان ظنى در آن وارد مى
اى  بله، مگر آنکـه از پـاره  . ز ورود ظن بد جلوگیرى کند، پس نهى کردن از خود ظن صحیح نیستتا ا

خواهـد   پس منظور آیه مورد بحث نهى از پـذیرفتن ظـن بـد اسـت، مـى     . مقدمات اختیارى آن نهى کند
  .اگر در باره کسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده: بفرماید

چـون ظـن بـه    (گویـد،   ها گناه است، بـاز خـود ظـن را نمـى     بر این، پس اینکه فرمود بعضى از ظنو بنا 
، بلکه ترتیـب اثـر دادن بـه    )تنهایى چه خوبش و چه بدش گناه نیست، براى اینکه گفتیم اختیارى نیست

ء مثل اینکه نزد تو از کسـى بـدگویى کننـد، و تـو دچـار سـو      (آن است که در بعضى موارد گناه است، 
ظن به او شوى و این سوء ظن را بپذیرى، و در مقام ترتیب اثـر دادن بـر آمـده او را تـوهین کنـى، و یـا       

ات بار کنى که همـه اینهـا آثـارى     اى به او بدهى و یا اثر عملى دیگرى بر مظنه همان نسبت را که شنیده
  ).است بد و گناه و حرام
را نکره آورده، تـا دلالـت    "کثیرا "با در نظر گرفتن اینکه کلمه "کَثیراً منَ الظَّنِّ "و مراد از اینکه فرمود

کند بر اینکه ظن گناه فى نفسه زیاد است، نه با مقایسه با سایر مصادیق ظن که همان بعـض ظنـى اسـت    
پس ظن گناه فى نفسه زیاد است، هر چنـد کـه بعضـى، از مطلـق ظـن اسـت، و        -که فرموده گناه است

  .ستنسبت به مطلق ظن اندك ا
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ممکن هم هست که مراد اعم از خصوص ظـن گنـاه باشـد، مـثلا خواسـته باشـد بفرمایـد از بسـیارى از         
دانیـد تـا در نتیجـه یقـین      دانید گناه است، و چه آنهایى که نمـى  ها اجتناب کنید، چه آنهایى که مى مظنه

هـا، امـرى    ى از ظـن اید، که در این صورت امر بـه اجتنـاب از بسـیار    کنید که از ظن گناه اجتناب کرده
دانـى حـلال اسـت اجتنـاب کـن، چـه از        مثل اینکه بگـوییم از مالهـایى کـه نمـى    (احتیاطى خواهد بود، 

   دانى حرام است، و چه از آنها که آنهایى که مى
__________________________________________________  

سوره نور، آیـه  . ورزند گر حسن ظن نمىشنوند به یکدی ها را مى چرا مؤمنین و مؤمنات وقتى تهمت) 1( 
12.  

  484: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
  ).اى دانى حرام است یا حلال، تا در نتیجه یقین کنى که از مال حرام دورى جسته نمى

وا و (نهى از تجسس عیوب دیگران و از غیبت کـردن و بیـان مفسـده غیبـت و تجسـس      [  لا  و لا تجَسسـ
  ...)]یغْتَب بعضُکمُ بعضاً 

گیرى و تفحص از امور مـردم اسـت، امـورى     به معناى پى -با جیم -"تجسس "کلمه -"و لا تجَسسوا "
  .گیرى کنى تا خبردار شوى که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پى

در شـر   -با جیم -ا این تفاوت که تجسسدهد، ب نیز همین معنا را مى -با حاء بى نقطه -"تحسس "کلمه
: انـد  گفتـه » 1«رود، و بـه همـین جهـت بعضـى      در خیر به کار مـى  -با حاء -شود، و تحسس استعمال مى

دنبال عیوب مسلمانان را نگیریـد، و در ایـن مقـام بـر نیاییـد کـه امـورى را کـه         : معناى آیه این است که
دکمُ      ".فاش سازىخواهند پوشیده بماند تو آنها را  صاحبانش مى ب أَحـ و لا یغْتَب بعضـُکمُ بعضـاً أَ یحـ

وهتُمِتاً فَکَرهیم یهأَخ مَلَ لح  -معنـا کـرده  » 2«بـه طـورى کـه در مجمـع البیـان       -"غیبت "کلمه -"أَنْ یأْکُ
آن نهـى  عبارت است از اینکه در غیاب کسى عیبى از او بگویى که حکمت و و جـدان بیـدار تـو را از    

البته فقهاء این کلمه را به خاطر اختلافى کـه در مصـادیقش از حیـث وسـعت دارد، بـه عبارتهـاى       . کند
اند که برگشت همه آن عبارتها به این است که در غیـاب کسـى در بـاره او چیـزى      مختلفى تفسیر کرده

هر بـه فسـق   و به همـین جهـت بـدگویى دنبـال سـر فـردى کـه تظـا        . بگویى که اگر بشنود ناراحت شود
  ).شود اند ناراحت نمى چون اگر بشنود که دنبال سرش چنین گفته(اند،  کند را جزء غیبت نشمرده مى

غیبـت اجـزاى مجتمـع بشـرى را یکـى پـس از       : و شارع اسلام از این جهت از غیبـت نهـى فرمـوده کـه    
رود سـاقط   سازد، و از صلاحیت داشتن آن آثار صالحى که از هر کسـى تـوقعش مـى    دیگرى فاسد مى

کند، و آن آثار صالح عبارت است از اینکه هر فرد از افراد جامعه با فـرد دیگـر بیـامیزد و در کمـال      مى
اطمینان خاطر و سلامتى از هر خطـرى بـا او یکـى شـود، و ترسـى از ناحیـه او بـه دل راه ندهـد، و او را         

از دیدن او بیـزار باشـد و او را فـردى     نه اینکه. انسانى عادل و صحیح بداند، و در نتیجه با او مانوس شود
گـردد، و   در این هنگام است که از تک تک افراد جامعه آثـارى صـالح عایـد جامعـه مـى     . پلید بشمارد
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و اما اگر در اثر غیبت و بدگویى از او بـدش بیایـد و او   . شود جامعه عینا مانند یک تن واحد متشکل مى
کند، و ایـن قطـع رابطـه را هـر چنـد انـدك        او قطع رابطه مى را مردى معیوب بپندارد، به همین مقدار با

فهمیم که چـه خسـارت بزرگـى بـه مـا       باشد، وقتى در بین همه افراد جامعه در نظر بگیریم، آن وقت مى
اى اسـت کـه در بـدن     وارد آمده، پس در حقیقت عمل غیبت و این بلاى جامعـه سـوز بـه منزلـه خـوره     

ى پس از دیگرى بخورد، تا جایى که به کلى رشته حیـاتش را قطـع   شخص راه یابد، و اعضاى او را یک
  .سازد

__________________________________________________  
  .137، ص 9مجمع البیان، ج ) 2و  1( 

  485: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
اى این تشـکیل داد کـه یـک زنـدگى     و انسان که از روز ازل به حکم ضرورت، اجتماع تشکیل داد، بر

اجتماعى داشته باشد، و در اجتماع داراى منزلتى شایسته و صالح باشد، منزلتى که به خاطر آن دیگـران  
و . مند، و دیگران از خیر او برخوردار شـوند  با او بیامیزند، و او با دیگران بیامیزد، او از خیر دیگران بهره

در . او را از ایـن منزلـت سـاقط کنـد و ایـن هویـت را از او بگیـرد       غیبت عامل مؤثرى است براى اینکه 
آغاز یک فرد را از عدد مجتمع صالح کم کند، و سپس فرد دوم و سوم را، تـا آنجـا کـه در اثـر شـیوع      
غیبت تمامى افراد جامعه از صلاحیت زندگى اجتماعى سـاقط شـوند، و صـلاح جامعـه بـه فسـاد مبـدل        

جامعه با هم انس نگیرند، و از یکدیگر ایمن نباشند، و به یکدیگر اعتمـاد  گردد، و آن وقت دیگر افراد 
نکنند، آن وقت است که دواء که همان تشکیل جامعه از روز نخست بـود، بـه صـورت دردى بـى دواء     

  .آید درمى
پس غیبت در حقیقت ابطال هویت و شخصیت اجتماعى افرادى است که خودشان از جریـان اطلاعـى   

گویند، و اگر خبر داشته باشـند و از خطـرى کـه     ندارند که دنبال سرشان چه چیزهایى مىندارند و خبر 
اى را کـه خـدا بـر     گذارنـد پـرده   جویند و نمى این کار برایشان دارد اطلاع داشته باشند از آن احتراز مى

منظـور  پوشـیها را بـدین    روى عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره شود، چون خداى سبحان این پرده
داشت تا به زندگى اجتمـاعى   کرده که حکم فطرى بشر اجراء گردد، یعنى اینکه فطرت بشر او را وامى

تن در دهد، این غرض حاصل بشود، و افراد بشر دور هم جمع شـوند، بـا یکـدیگر تعـاون و معاضـدت      
هـیچ انسـانى منـزه از     پوشى خداى تعالى نبود، با در نظر گرفتن اینکه داشته باشند، و گر نه اگر این پرده

  .شد تمامى عیوب نیست، هرگز اجتماعى تشکیل نمى
لَ لحَم أَخیه میتاً فَکَرهِتُموه "و جمله در ضمن مثـالى بـه همـین حقیقـت اشـاره       "أَ یحب أَحدکمُ أَنْ یأْکُ

یعنـى یکـى از    "أحـد  "در این جمله نخست استفهام انکارى به کار بـرده، و حـب منفـى را بـه    . کند مى
و یا تعبیـرى دیگـر تـا     "أ یحب بعضکم ":مسلمانان نسبت داده، و نه به بعضى از مسلمانان، یعنى نفرموده
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تاکیـد فرمـود، و بـا     "کرهتموه "و باز به همین منظور نفى مذکور را با جمله. تر شود مشمول نفى واضح
  ."رههفک "توانست همین کراهت را به احد نسبت داده بفرماید اینکه مى

غیبت کردن مؤمن به منزله آن است که یـک انسـانى گوشـت بـرادر     : و حاصل معناى آیه این است که
حال چرا فرمود گوشت برادرش؟ براى اینکه مؤمن بـرادر او  . خود را در حالى که او مرده است بخورد

ا   ":ودهاست، چون از افراد جامعه اسلامى است کـه از مـؤمنین تشـکیل یافتـه، و خـداى تعـالى فرم ـ       إنَِّمـ
ؤمْنُونَ إِخْوةٌ 486: ، ص18 و چرا او را مرده خواند؟ براى اینکه                        ترجمه المیزان، ج. "الْم  

  .کنند آن مؤمن، بى خبر از این است که دارند از او غیبت مى 486: ، ص18 ترجمه المیزان، ج
اشعار دارد به اینکه کراهت شما امـرى اسـت ثابـت     ،"فتکرهونه "و نفرمود "فکرهتموه "و اینکه فرمود

شوید یک انسانى را که برادر شما اسـت   و محقق، و هیچ شکى در این نیست که شما هرگز راضى نمى
پس همان طور که این کار مورد کراهت و نفرت شما است، باید غیبـت کـردن   . و مرده است، بخورید

یز مورد نفرت شما باشـد، چـون ایـن هـم در معنـاى خـوردن       برادر مؤمنتان، و بدگویى در دنبال سر او ن
  .برادر مرده شما است

لَ  "این را نیز بدان که همین تعلیلى که در جمله براى حرمـت غیبـت آمـده،     "...أَ یحب أَحدکمُ أَنْ یأْکُ
تعلیل براى حرمت تجسس نیز هست، چون فرق غیبت با تجسس تنهـا در ایـن اسـت کـه غیبـت اظهـار       

چه اینکه عیبش را خود ما دیده باشیم و چـه اینکـه از کسـى شـنیده      -یب مسلمانى است براى دیگرانع
ولـى در اینکـه   . اى علم و آگاهى به عیب او پیدا کنـیم  و تجسس عبارت است از اینکه به وسیله -باشیم

بـراى   در تجسـس . خواهیم عیبى پوشـیده بـر مـلا شـود     هر دو عیب جویى است مشترکند، در هر دو مى
دکمُ    "و به همین جهت بعید نیست که جملـه . خود ما بر ملا شود، و در غیبت براى دیگران ب أَحـ أَ یحـ

لَ لحَم أَخیه میتاً    "...أَنْ یأْکُ
  ."و لا یغْتَب بعضُکمُ بعضاً "و هم جمله "و لا تجَسسوا "تعلیل باشد براى هر دو جمله، یعنى هم جمله

را هم باید دانست که در این کلام اشعار و یا دلالتـى هسـت بـر اینکـه حرمـت غیبـت تنهـا در بـاره          این
دانیم کـه اخـوت تنهـا     را آورده، و ما مى "لحَم أَخیه "مسلمان است، به قرینه اینکه در تعلیل آن عبارت

  .در بین مؤمنین است
" یمحر ابتَو إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه یـراً    "ظاهر این عبارت این است که عطف باشد بر جمله -"ووا کَث اجتَنبـ

البته این ظهور در صورتى است که مراد از تقوى، اجتناب از همین گناهانى باشـد کـه قـبلا    . "منَ الظَّنِّ
ه تـَو   "مرتکب شده بودند، و بعد از نزول این دستور از آن توبه کنند، آن وقت معناى یم إِنَّ اللَّـ  "اب رحـ

شـوند   خدا بسیار پذیراى توبه است، و نسبت به بنـدگان تائـب کـه بـه وى پناهنـده مـى      : شود که این مى
  .مهربان است
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هر چند که تـا کنـون مرتکـب آن نشـده      -و اما اگر مراد از تقوى اجتناب و پرهیز از مطلق گناهان باشد
خدا بسیار بـه بنـدگان بـا تقـوایش     : شود که این مى "رحیم إِنَّ اللَّه تَواب "آن وقت مراد از جمله -باشند

آیـد، و هـر لحظـه بـا فـراهم کـردن اسـباب، آنـان را از          مراجعه نموده در صدد هدایت بیشتر آنان برمى
ــه  ــه در مهلک ــى    اینک ــظ م ــد، حف ــرار گیرن ــاى شــقاوت ق ــت    ه ــان اس ــان مهرب ــه ایش ــبت ب ــد، و نس .                        کن

  487: ، ص18 ن، جترجمه المیزا
یک توبه خـدا  : و اینکه گفتیم دو احتمال دارد، بدین جهت است که توبه از جانب خدا دو گونه است 

نماید، هـم   قبل از توبه بنده است، و آن به این است که به بنده خود رجوع نموده، او را موفق به توبه مى
، و یک توبه دیگرش بعد از توبه بنده اسـت، یعنـى وقتـى    »1« "ثمُ تاب علَیهمِ لیتُوبوا ":چنان که فرموده

اش را بپـذیرد، هـم چنـان کـه      کنـد تـا او را بیـامرزد و توبـه     اش توبه کرد، دوباره بـه او رجـوع مـى    بنده
ح فإَِنَّ اللَّه یتُوب علَیه ":فرموده   .»2« "فَمنْ تاب منْ بعد ظُلْمه و أَصلَ

لَ لتَعـارفُوا      یا أیَها النَّاس إنَِّا خَلَقْناکمُ منْ ذَکَرٍ و أنُْثى ":توضیح دلالت آیه[   "...و جعلْناکمُ شـُعوباً و قَبائـ
  ] بر نفى و رد تفاخر به انساب و نژادها و طبقات

ه      و جعلْنـاکمُ شـُعوباً     یا أیَها النَّاس إنَِّا خَلَقْناکمُ منْ ذَکـَرٍ و أنُْثـى   " لَ لتَعـارفُوا إِنَّ أَکـْرمَکمُ عنـْد اللَّـ و قَبائـ
 ُأَتْقاکم...".  
بـه طـورى کـه در مجمـع البیـان       -است و -به کسره شین و سکون عین -"شعب "جمع "شعوب "کلمه

 "قبیلـه  "جمـع  "قبائـل  "و کلمه. به معناى قبیله بزرگى از مردم است، مانند قبیله ربیعه و مضر -گفته» 3«
 "هـاى  کـه یکـى از تیـره    "تـیم  "اى از آن اسـت ماننـد   که جمعیتى کوچکتر از شعب است و تیـره است 
  .است "مضر

هاى کمتر از قبائل است به طـورى کـه    مطلب به عکس است، و شعوب جمعیت: اند هم گفته» 4«بعضى 
قبیلـه  انـد چـون از یـک     ها را شـعب خوانـده   و اگر این جمعیت. دهد چند شعب یک قبیله را تشکیل مى

  .شوند منشعب مى
اى که از یک قبیله دیگر منشعب گردد، و جمع آن شـعوب   شعب عبارت است از قبیله: گوید راغب مى

لَ   "آید، در کلام خداى عز و جـل هـم آمـده    مى در مـورد زمـین    "شـعب  "و امـا کلمـه  . "شـُعوباً و قَبائـ
رسد یک زمـین اسـت کـه     نظرت مى عبارت است از دامنه چند دره که اگر از طرف دامنه نگاه کنى به

رسد که چند تکه زمین است کـه   ها نگاه کنى به نظرت مى در آخر، چند شقه شده، و اگر از طرف دره
شـود، مـثلا    این کلمه، هم به جاى کلمـه اجتمـاع اسـتعمال مـى    : اند در آخر یکى شده و لذا بعضى گفته

شـود، مثـل اینکـه     رقـه اسـتعمال مـى   و هـم بـه جـاى کلمـه تف    . یعنى من جمـع شـدم   "شعبت "گویى مى
  .»5«یعنى من جدا شدم  "شعبت "گویى مى

__________________________________________________  
  .118سوره توبه، آیه . کند تا ایشان توبه کنند سپس به ایشان مراجعه مى) 1( 
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گـردد، و   هـم بـه او برمـى   پس هر کس بعد از ظلم و گناهش توبه کند و خود را اصلاح نماید خدا ) 2( 
  .39سوره مائده، آیه . پذیرد اش مى توبه

  . [.....]138، ص 9مجمع البیان، ج ) 4و  3( 
  ."شعب "مفردات راغب، ماده) 5( 

  488: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
و فارس و هنـدى و   به معناى نژادهاى غیر عرب از قبیل ترك "شعوب "کلمه: اند دیگر گفته» 1«بعضى 

  .هاى عربى است به معناى تیره "قبائل "و کلمه. آفریقایى و امثال اینها است
و ظاهرا برگشت این قول به یکى از همان دو قول قبلى است، و به زودى در بحث روایتـى آینـده تتمـه    

  .ان شاء اللَّه تعالى -آید این گفتار مى
و بنـا بـر ایـن، مـراد     . ام است که ریشه تفاخر به انساب را بزندآیه شریفه در این مق: اند گفته» 2«مفسرین 
مـا شـما مـردم را از یـک     : شود آدم و حوا خواهد بود، و معناى آیه چنین مى " منْ ذَکَرٍ و أنُْثى "از جمله

اید، چه سفیدتان و چه سیاهتان، چه عربتـان   پدر و یک مادر آفریدیم، همه شما از آن دو تن منتشر شده
اى از  هاى مختلف قرار دادیم، نه براى اینکـه طائفـه   ها و قبیله و ما شما را به صورت شعبه. عجمتانو چه 

شما بر سایرین برترى و کرامت داشت، بلکه صرفا براى این که یکدیگر را بشناسید و امـر اجتماعتـان و   
ر و یـک شـکل   مواصلات و معاملاتتان بهتر انجام گیرد، چون اگر فرض شود که مردم همگى یک جو

پـس غـرض   . گردد گسلد، و انسانیت فانى مى باشند و نتیجتا یکدیگر را نشناسند، رشته اجتماع از هم مى
از این که مردم را شعبه شعبه و قبیله قبیله کرد این بـود، نـه اینکـه بـه یکـدیگر تفـاخر کننـد، تفـاخر بـه          

  .انساب، و تفاخر به پدران و مادران
مراد از ذکر و انثى مطلق مرد و زن اسـت، و آیـه شـریفه در ایـن مقـام      : اند هاز مفسرین گفت» 3«و بعضى 

است که مطلق تفاضل به طبقات به سفید پوستى و سیاه پوستى و عربیت و عجمیت و غنى بودن و فقیـر  
هـان اى مـردم،   : و معناى آیه این اسـت کـه  . بودن و به بردگى و مولایى و به مردى و زنى را از بین ببرد

ا را از یک مرد و یک زن آفریدیم، پس هر یک از شـما انسـانى هسـتید متولـد از دو انسـان، و از      ما شم
این جهت هیچ فرقى با یکدیگر ندارید، و اختلافى هم که در بـین شـما هسـت و شـما را شـعبه شـعبه و       

ا بـر  قبیله قبیله کرده، اختلافى است مربوط به جعل الهى، نه به خـاطر کرامـت و فضـیلت بعضـى از شـم     
  .بعضى دیگر، بلکه براى این است که یکدیگر را بشناسید و نظام اجتماعتان کامل شود

آیه شریفه در این سیاق است که تفاخر به انسـاب  : اند به اینکه اعتراض کرده» 4«و سپس همان مفسرین 
لَ لتَعـارفُوا  و جعلْناکمُ شُعو "فرماید را از بین ببرد، و آن را نکوهش کند، به شهادت اینکه مى ، "باً و قَبائـ

  و ترتب این فرض بنا بر این وجهى که شما ذکر کردید، روشن نیست،
__________________________________________________  

  .162، ص 26روح المعانى، ج ) 1( 
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  .161، ص 26روح المعانى، ج ) 2( 
  .162، ص 26روح المعانى، ج ) 4و  3( 

  
  489: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

  :گویید آید، شما مى چون بنا بر وجه شما سخن از مذمت تفاخر به حسب و نسب در بین نمى
اخـتلاف در  : ولى ممکن اسـت بـه ایـن معتـرض گفتـه شـود کـه       . آیه در صدد الغاء مطلق تفاضل است

گوید آیـه   بر این اساس است که مىانساب هم یکى از مصادیق اختلاف طبقاتى است، و بناى وجه بالا 
در صدد نفى اختلاف طبقاتى به تمامى مصادیق آن است، و هم چنان که ممکن است تفاخر بـه انسـاب   

شـوند، و   را نفى و مذمت کنیم، به این دلیل که همـه انسـاب و دودمانهـا منتهـى بـه یـک مـرد و زن مـى        
ت همین مطلب را نفـى و مـذمت بکنـیم بـه     همچنین ممکن اس. تمامى مردم در این پدر و مادر شریکند

  .شود، و همه مردم در این جهت شریکند این دلیل که هر انسانى متولد از دو انسان مى
لَ "ولى حق مطلب این است که جمله قَبائ وباً وشُع ُلْناکمعج اگر بگوییم ظهور در مـذمت تفـاخر بـه     "و

  .تر است نه وجه دوم بهتر است، چون عمومىتر است، و گر  خصوص انساب دارد، وجه اول وجیه
  )]إِنَّ أَکْرمَکمُ عندْ اللَّه أَتْقاکمُ(توضیح اینکه تقوا تنها کرامت و امتیاز حقیقى است [ 
" ُأَتْقاکم اللَّه ْندع ُکمَکند، و آن عبارت از این است کـه   اى را بیان مى این جمله مطلب تازه -"إِنَّ أَکْرم

  :فرمود تا قبل از این جمله مى. نزد خدا احترام و ارزش داردچه چیزى 
مردم از این جهت که مردمند همه با هم برابرند، و هیچ اختلاف و فضیلتى در بین آنان نیسـت، و کسـى   

شود که شعبه شعبه و قبیلـه قبیلـه هسـتند     بر دیگرى برترى ندارد، و اختلافى که در خلقت آنان دیده مى
ور در بین آنان به وجود آمده که یکدیگر را بشناسند، تا اجتماعى کـه در بینشـان منعقـد    تنها به این منظ

شده نظام بپذیرد، و ائتلاف در بینشان تمام گردد، چـون اگـر شناسـایى نباشـد، نـه پـاى تعـاون در کـار         
یگر آید و نه ائتلاف، پس غرض از اختلافى که در بشر قرار داده شده این اسـت، نـه اینکـه بـه یکـد      مى

تفاخر کنند، یکى به نسب خود ببالد، یکى به سفیدى پوسـتش فخـر بفروشـد، و یکـى بـه خـاطر همـین        
امتیازات موهوم، دیگران را در بند بندگى خود بکشـد، و یکـى دیگـرى را اسـتخدام کنـد، و یکـى بـر        

عـالم را  دیگرى استعلا و بزرگى بفروشد، و در نتیجه کار بشر به اینجا برسد که فسادش ترى و خشکى 
  .پر کند، و حرث و نسل را نابود نموده، همان اجتماعى که دواى دردش بود، درد بى درمانش شود

خواهد امتیازى را که در بین آنان باید باشد بیان کند، اما نه امتیاز موهـوم، امتیـازى کـه     در این جمله مى
  .نزد خدا امتیاز است، و حقیقتا کرامت و امتیاز است

گردد کـه بـا داشـتن آن از     ین فطرت و جبلت در هر انسانى است که به دنبال کمالى مىا: توضیح اینکه
و از آنجـایى کـه عامـه    . دیگران ممتاز شود، و در بین اقران خود داراى شرافت و کرامتى خاص گـردد 
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، 18 ان، جبستگیشان به زندگى مادى دنیا است قهـرا ایـن امتیـاز و                        ترجمـه المیـز      مردم دل
  490: ص

کرامت را در همان مزایاى زندگى دنیا، یعنى در مـال و جمـال و حسـب و نسـب و امثـال آن جسـتجو        
گیرنـد، تـا بـا آن بـه      کنند، و همه تلاش و توان خود را در طلب و بـه دسـت آوردن آن بـه کـار مـى      مى

  .دیگران فخر بفروشند، و بلندى و سرورى کسب کنند
اى از شـرف و کرامـت    هاى موهوم و خالى از حقیقت اسـت، و ذره  مزایا، مزیتدر حالى که این گونه 

  .کند دهد، و او را تا مرحله شقاوت و هلاکت ساقط مى به آنان نمى
برد، و به سعادت حقیقیش که همـان زنـدگى طیبـه     آن مزیتى که مزیت حقیقى است و آدمى را بالا مى

آرى، تنهـا  . ، عبارت است از تقوى و پرواى از خـدا رساند و ابدى در جوار رحمت پروردگار است مى
و تنها وسیله براى رسیدن به سعادت آخرت همان تقوى است که به طفیل سعادت آخرت سعادت دنیـا  

ه یریِـد الـْآخرةََ      "کند، و لذا خداى تعالى فرموده را هم تامین مى ض الـدنْیا و اللَّـ رَ و نیـز  . »1« "تُریِدونَ عـ
زوَدوا فإَِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقْوى و "فرموده تـرین مـردم    ، و وقتى یگانه مزیت تقوى باشد، قهرا گرامـى »2« " تَ

  .ترین ایشان است، هم چنان که در آیه مورد بحث هم همین را فرموده نزد خدا با تقوى
ر داده، هـدفى  و این آرزو و این هدفى که خداى تعالى به علم خـود آن را هـدف زنـدگى انسـانها قـرا     

آید، بخـلاف هـدفهاى    است که بر سر به دست آوردن آن دیگر پنجه به رخ یکدیگر کشیدن پیش نمى
خواهـد   او مـى . آید موهوم مذکور که براى به دست آوردن آن مزاحمتها، جنگها و خونریزیها پیش مى

او . ه ریاسـت برسـد  خواهد قبل از دیگـران ب ـ  بیش از دیگران ثروت را به خود اختصاص دهد، و این مى
هـا   اش همـه آوازه  خواهد آوازه خواهد در تجمل دادن به زندگى از دیگران سبقت بگیرد، و این مى مى

  .را تحت الشعاع قرار دهد، و همچنین سایر مزایاى موهوم، همچون انساب و غیره
اى هـم بـه ایـن     در ضـمن اشـاره  کند، و  این جمله مضمون جمله قبل را تاکید مى -"إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ "

معنا دارد که اگر خداى تعالى از بین سایر مزایا تقوى را براى کرامت یافتن انسانها برگزیـد، بـراى ایـن    
داند کـه ایـن مزیـت، مزیـت حقیقـى و       اى که به مصالح بندگان خود دارد مى بود که او به علم و احاطه

انـد، چـون آنهـا همـه،      مایه کرامت و شـرف قـرار داده   واقعى است، نه آن مزایایى که انسانها براى خود
  :زینتهاى زندگى مادى دنیایند که خداى تعالى در باره آنها فرموده. مزایایى وهمى و باطل است

__________________________________________________  
  .67سوره انفال، آیه . خواهید، ولى خدا آخرت را شما متاع دنیا راى مى) 1( 
  .197سوره بقره، آیه . براى زندگى ابدى خود توشه جمع کنید که بهترین توشه تقوى است) 2( 

  491: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
" کانُوا ی وانُ لَویْالح رةََ لهَِیالآْخ ارإِنَّ الد و بلَع و وَنْیا إِلَّا لهیاةُ الدْالح هما هذ ونَولَم1« "ع«.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


35 

آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه بر هر انسانى واجب است که در هدفهاى زندگى خـود تـابع دسـتورات    
پروردگار خود باشد، آنچه او اختیار کرده اختیار کند، و راهى کـه او بـه سـویش هـدایت کـرده پـیش       

  .یردو خدا راه تقوى را براى او برگزیده، پس او باید همان را پیش گ. گیرد
علاوه بر این، بر هر انسانى واجب است که از بین همه سنتهاى زنـدگى دیـن خـدا را سـنت خـود قـرار       

  .دهد
  ] ایم اید بلکه بگویید اسلام آورده به اعراب بگو ایمان نیاورده: معناى اینکه فرمود[ 
ؤمْنُوا و لکنْ قُولُوا أسَلَمنا " لْ لمَ تُ ت الْأعَراب آمنَّا قُ لِ الإْیِمانُ فی قُلُوبِکمُ  قالَ   "...و لَما یدخُ

کردنـد، و بـر پیـامبر     این آیه و آیات بعدش تا آخر سوره متعرض حال اعراب است که ادعاى ایمان مى
و سیاق این آیه که حکایت کلام آنان و مامور شدن رسـول خـدا   . ایم نهادند که ما ایمان آورده منت مى

  :خشان بفرمایداست به اینکه در پاس) ص(
نشـین بـوده، نـه     بعضى از عربهاى بادیه "اعراب "اید، دلالت دارد بر اینکه مراد از نه، هنوز ایمان نیاورده

ؤمْنُ بِاللَّه و الْیومِ الآْخرِ "همه آنان، به شهادت آیه نْ یرابِ مَنَ الْأعم فرماید که مى» 2« "و:  
  .ان دارندبعضى از اعراب به خدا و روز جزا ایم

ؤمْنُوا " لْ لمَ تُ ت الْأعَراب آمنَّا قُ : کننـد، بگـو   گویند ایمان آوردیم و ادعاى ایمان مى یعنى به تو مى -"قالَ
 "و لکــنْ قُولُــوا أسَــلَمنا "و جملــه. ایــد، و آنــان را در ادعایشــان تکــذیب کــن نـه، هنــوز ایمــان نیــاورده 

: جمله قبلى بر آن دلالت داشت، و تقدیر کلام چنـین اسـت  استدراك و اعراض از آن معنایى است که 
  .نگویید ایمان آوردیم بلکه بگویید اسلام آوردیم

" ُی قُلُوبِکملِ الإْیِمانُ ف رفـت ایمـان داخـل در     با اینکـه انتظـار مـى   : رساند که این جمله مى -"و لَما یدخُ
ین جمله نفى ایمـانى کـه در جملـه قبلـى بـود      هاى شما شده باشد، هنوز نشده، و به همین جهت در ا دل

بـا اینکـه انتظـار آن     "فرمایـد  و در اینجـا مـى   "ایـد  بگو ایمان نیاورده ":فرمود در آن جا مى. تکرار نشده
  .پس تکرار یک مطلب نیست "هست هنوز ایمان داخل در قلوب شما نشده

دهـد کـه منظـور     و سپس توضـیح مـى  کند  از اینکه در این آیه شریفه نخست ایمان را از اعراب نفى مى
  این است که ایمان کار دل است، و دلهاى شما هنوز با ایمان نشده، و در

__________________________________________________  
این زندگى دنیا چیزى بجز لهو و لعب نیست، و خانـه آخرتسـت کـه زنـدگى واقعـى اسـت، اگـر        ) 1( 

  .64بوت، آیه سوره عنک. توانستند بفهمند مى
  .99سوره توبه، آیه ) 2( 
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  .آید که فرق بین اسلام و ایمان چیست شود، بر مى عین حال اسلام را براى آنان قائل مى
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اعضاء، چـون  ایمان معنایى است قائم به قلب و از قبیل اعتقاد است، و اسلام معنایى است قائم به زبان و 
تسلیم شدن زبان به اینست که شـهادتین را اقـرار   . کلمه اسلام به معناى تسلیم شدن و گردن نهادن است

دهد ظاهرا انجام دهـد، حـال چـه     کند، و تسلیم شدن سایر اعضاء به این است که هر چه خدا دستور مى
ته باشد، و چه نداشته باشـد، و ایـن   گوید داش اینکه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانیت آنچه زبان و عملش مى

  .اسلام آثارى دارد که عبارت است از محترم بودن جان و مال، و حلال بودن نکاح وارث او
اشـتقاق یافتـه    "لیـت  "از مـاده  "یلـتکم  "کلمـه  -"و إِنْ تُطیعوا اللَّه و رسولهَ لا یلتْکمُ منْ أعَمالکمُ شَیئاً "

. که چیزى از مفعول فعل کم کرده باشـد  "لاته، یلیته، لیتا "شود وقتى گفته مى. که به معناى نقص است
و مراد از اطاعت، اطاعت خالص و واقعى است، به طورى که بـاطن انسـان بـا ظـاهرش مطابقـت داشـته       

و اطاعت خدا اسـتجابت دعـوت او   . باشد، نه اینکه چون منافقان تقلید اطاعت کاران واقعى را در آورد
تصـدیق  ) ص(و اطاعـت رسـول خـدا    . کند، چه اعتقاد و چـه عمـل   هر چه که بدان دعوت مى است در

باشد، او امرى کـه مربـوط بـه ولایـت او در امـور       کند مى رسالت او و پیرویش در آنچه که بدان امر مى
، جزاى اعمال است، و مراد از نقـص اعمـال نـاقص نکـردن جـزاى      "اعمال "و مراد از کلمه. امت است

  .تآن اس
اش پیـروى دیـن او بـر     کـه خلاصـه   -کند اگر خدا را در آنچه به شما امر مى: و معناى آیه این است که

کند اطاعت کنید از پاداشـهاى اعمالتـان چیـزى     و رسول را در آنچه به شما امر مى -حسب اعتقاد است
  .کند کم نمى
دگان در صـورت اطاعتشـان از خـدا و رسـول     ، همان کم نکردن اعمال بن"إِنَّ اللَّه غَفُور رحیم "و جمله

  ).کند براى اینکه او آمرزگار مهربان است فرماید اجر شما را کم نمى مى(کند،  را تعلیل مى
  ]مؤمنان واقعى این چنین هستند[ 
دوا بـِأَ      " ؤمْنُونَ الَّذینَ آمنُوا بِاللَّه و رسوله ثـُم لـَم یرْتـابوا و جاهـ ا الْمإنَِّم     ه بِیلِ اللَّـ ی سـ همِ فـ موالهمِ و أنَْفسُـ

چـون از  (در آیه قبلى اجمالا تعریف کرد کـه ایمـان داخـل در دلهایشـان شـده       "أوُلئک هم الصادقُونَ
ؤمْنُوا "جمله لِ الإْیِمانُ فی قُلُوبِکمُ "و "لمَ تُ  که راجع به مسلمانان بـى ایمـان بـود ایـن تعریـف      "لَما یدخُ

  .کند و اینک در این آیه همان تعریف اجمالى را به طور مفصل بیان مى) شد اجمالى استفاده مى
ـوله      "پــس جملــه  ـه و رسـ ـذینَ آمنـُـوا بِاللَّـ ؤمْنـُـونَ الَّـ ـا الْم خواهــد مــؤمنین را منحصــر در                            مــى "إنَِّمـ

  493: ، ص18 ترجمه المیزان، ج
پس تعریـف مـؤمنین بـه اینکـه بـه خـدا و رسـول        . ه خدا و رسول او ایمان داشته باشندکسانى کند که ب 

ایمان دارند، و به سایر صفاتى که در آیه آمده، تعریفى است که هم جـامع صـفات مـؤمن اسـت و هـم      
شود، در نتیجه هر کس متصف به ایـن صـفات باشـد مـؤمن      مانع، یعنى هیچ غیر مؤمنى مشمول آن نمى

  .هم چنان که هر کس یکى از این صفات را نداشته باشد، مؤمن حقیقى نیستحقیقى است، 
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و ایمان به خدا و رسولش عقدى اسـت قلبـى بـر توحیـد خـداى تعـالى و حقانیـت آنچـه کـه پیـامبرش           
  .دهد آورده، و نیز عقد قلبى بر صحت رسالت و پیروى رسول در آنچه دستور مى

آنهایى هستند که ایمان به خدا و رسول او بیاورند، و دیگـر در حقانیـت   یعنى مؤمنین  -"ثمُ لمَ یرْتابوا "
اند شک نکنند، و ایمانشـان ثابـت و آن چنـان مسـتقر باشـد کـه شـک آن را متزلـزل          آنچه ایمان آورده

بـراى   -»1«گوینـد   به طورى که مـى  -را "واو "را آورد، نه کلمه "ثم "و اگر در آغاز جمله کلمه. نکند
لالت کند بر اینکه این شک نکردن آنان منحصر به یک زمان نیسـت، بلکـه در زمانهـاى    این است که د

کنند، تو گویى عروض شک چیزى است که دائما خطـرش وجـود دارد، در نتیجـه     آینده نیز شک نمى
تنهـا   "و لـم یرتـابوا   "و اگـر فرمـوده بـود   . فهماند که باید استحکام اولى ایمان بـاقى بمانـد   این کلمه مى

شد که در آغاز مقارن با شک و تردید نباشد، ولى دیگـر نسـبت بـه مـا بعـد سـاکت        نى را شامل مىایما
  .بود

" بِیلِ اللَّهی سف ِهمُأنَْفس و ِهموالَوا بِأمدجاه اسـت، بـه معنـاى     "جاهدوا "که مصدر "مجاهده "کلمه -"و
ه   "و کلمـه . اسـت کارگیرى تمامى توان خویش در پیشبرد راه خدا  بذل جهد و به بـه معنـاى    "سـبیل اللَّـ
و منظور از مجاهده به اموال و انفس، عمل و به کـار گـرفتن تـا آخـرین درجـه قـدرت       . دین خدا است

است در انجام تکلیف مالى الهى، از قبیل زکات و سایر انفاقات واجب، و انجـام تکـالیف بـدنى چـون     
  .نماز و روزه و حج و غیره
کننـد تـا تکـالیف مـالى و بـدنى اسـلامى خـود را         مؤمنین واقعى کوشش مى: و معناى آیه این است که

کـه در دیـن خـدا و در راه او     -و یا عملشـان چنـین حـالى دارد    -دهند انجام دهند، و در حالى انجام مى
  .است

اشـند  این جمله بر ایمان مؤمنین نامبرده ما دام که آن صفات را حفظ کـرده ب  -"أوُلئک هم الصادقُونَ "
  .کند صحه گذاشته و تصدیق مى

" لِّ شَی ضِ و اللَّه بِکُ ی الْأَرما ف و ماواتی السما ف َلمعی اللَّه و ُکمینِبد ونَ اللَّهم لْ أَ تُعلِّ   "ء علیم قُ
__________________________________________________  

  .168، ص 26روح المعانى، ج ) 1( 
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در حالى که لازمه ایـن  . کند که گفتند ما ایمان آوردیم این آیه شریفه اعراب را از این جهت توبیخ مى
بعضـى  . ادعاء این است که در سخن خود صادق باشند، و بر ایمان خود پافشـارى بـه خـرج داده باشـند    

آیه قبلى نازل شد، اعراب سوگند خوردند که ما مـؤمن و صـادق در ادعـاى    بعد از آنکه : اند دیگر گفته
و معنـاى آیـه   . خواهید با دین خـود بـه خـدا چیـز یـاد بدهیـد       شما مى: خود هستیم، این آیه نازل شد که

  .روشن است و احتیاج به توضیح ندارد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


38 

" ِإس لَینُّوا علْ لا تَم داکمُ للإْیِمـانِ إِنْ کُنـْتمُ      یمنُّونَ علَیک أَنْ أسَلَموا قُ نُّ علـَیکمُ أَنْ هـ لِ اللَّه یمـ ب ُکملام
اند، و چه خطایى در این منـت گـذارى    گذارند که اسلام آورده یعنى اى پیامبر بر تو منت مى "صادقینَ

یـد  گذارنـد ایمـان اسـت کـه کل     اند، زیرا اولا حقیقت آن چیزى که بـر آن منـت مـى    خود مرتکب شده
سعادت دنیا و آخرتست، نه اسلامى که جز فوائد صورى، از قبیل تـامین جـانى و شـرکت بـا مسـلمانان      

و ثانیا همین اسـلام را هـم نبایـد بـر پیـامبر منـت بگذارنـد،        . واقعى در جواز نکاح وارث خاصیتى ندارد
نـه از  (برسـاند   براى اینکه آن جناب شخصى است که از طرف خداى تعالى مامور شده اسلام را به شما

شود و نـه از اسـلام نیـاوردن آنهـا کـه       اسلام آوردن آنهایى که اسلام آوردند چیزى عاید شخص او مى
  .، پس احدى از مسلمانان بر او منتى ندارد)دهد نیاوردند چیزى از دست مى

 و اگر منتى باشد براى خداى سبحان است که ایشان را هـدایت فرمـوده، چـون دیـن، دیـن او اسـت، و      
منـد   شود تا هر کس دین او را پذیرفت بر او منت بگـذارد، بلکـه بهـره    مند نمى خود او هم از دینش بهره

از دین او در دنیا و آخرت مؤمنین هستند، زیرا خداى تعالى غنى على الاطلاق است، پس منت را خـدا  
  .بر آنان دارد که هدایتشان کرده، نه آنان بر خدا

گـذاران گرفتـه و در سـخن خـود آن را      یید کلمه اسـلام را از دهـان منـت   فرما به طورى که ملاحظه مى
مبدل به ایمان کرد تا بفهماند منت همه و هر چه هست به ایمان است، نـه بـه اسـلام کـه تنهـا در ظـواهر       

  .زندگى آثارى دارد
نُّ        "پس جمله ه یمـ لِ اللَّـ لامکمُ بـ وا علـَی إسِـ لْ لا تَمنُّـ اشـاره اسـت کـه خطـاى ایـن      متضـمن ایـن    "...قُ

کردنـد، بـا   ) ص(گذارى خود را متوجه رسـول خـدا    اول اینکه منت: گذاران از هر دو جهت است منت
وا علـَی    ":و در ایـن بـاره فرمـوده   . اینکه او یک رسول است و بس، و غیر از رسالت چیزى ندارد لا تَمنُّـ

ُکملامِاسلام خود را بر من منت نگذارید -إس".  
  

به اسلام خـود نهادنـد    -البته اگر منتى باشد -و جهت دوم اینکه منت را 495: ، ص18 مه المیزان، جترج
و در ذیل آیه گفتیم که کلمه اسـلام را بـدین سـبب مبـدل بـه      . با اینکه باید به ایمان خود گذاشته باشند

  .ایمان کرد تا اشاره به جهت دوم کند
" الس بغَی َلمعی لـُونَ   إِنَّ اللَّهمیرٌ بِمـا تَع ضِ و اللَّه بصـ الْأَر و ایـن جملـه خاتمـه سـوره اسـت کـه        "ماوات

یعنى آنچه که نهى و امـر در سـوره بـود، و آنچـه حقـایق در آن آمـده بـود، و         -تمامى مطالب سوره را
  .کند تعلیل مى -آنچه که از ایمان قومى و عدم ایمان قومى دیگر خبر داده بود، همه آنها را

  .و مراد از غیب آسمانها و زمین، هر غیبى است که در خصوص آسمانها و زمین است
و یا منظور از آن تمامى غیبها است، چه آنچه که در این دو ظرف قرار دارد و چه آنچـه خـارج از ایـن    

  .دو ظرف است
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، غیبـت و سـوء   روایاتى در مورد نهى از مسخره کردن یکدیگر، بد زبانى و تنابز به القاب[بحث روایتى 
  ] ظن، در ذیل آیات مربوطه گذشته

ذینَ آمنـُوا لا      "در الدر المنثور است که ابن ابى حاتم از مقاتل روایت کرده که در تفسیر آیه ا الَّـ یـا أیَهـ
اى از بنى تمیم نازل شد که بلال، سلمان، عمـار، خبـاب،    این آیه در باره عده: گفته "یسخَرْ قَوم منْ قَومٍ

  .»1«کردند  صهیب، ابن فهیره و سالم مولاى ابى حذیفه را مسخره مى
در بـاره ثابـت بـن قـیس بـن       "یا أیَها الَّذینَ آمنُوا لا یسخَرْ قَوم منْ قَومٍ "آیه: گوید و در مجمع البیان مى

نـد تـا   داد شـد مـردم بـه او راه مـى     شماس نازل شده که گوشش سنگین بود و هر وقت وارد مسـجد مـى  
  .برسد، و در آنجا بنشیند تا صداى آن جناب را بشنود) ص(نزدیک رسول خدا 

روزى گویا براى نماز صبح وارد مسجد شد و هنوز هوا تاریک بود، و مردم از نماز فـارغ شـده بودنـد،    
گفت راه بدهیـد   و هر کس در جاى خود نشسته بود، او شروع کرد از سر و گردن مردم رد شدن، و مى

خـواهى؟ خـوب همـین جـا      تو مگـر بـیش از یـک جـا مـى     : آن مرد گفت. دهید، تا رسید به مردىراه ب
قیس در حالى که سخت ناراحت بود، همانجا پشت سر آن مرد نشسـت، وقتـى هـوا روشـن شـد      . بنشین

و ایـن رسـم   . و نام مادرش را بـرد ! ثابت گفت آهان پسر فلان زنى. من فلانیم: گفت. پرسید این کیست
   بود که مردم را با نام بردن از مادرشانجاهلیت 

__________________________________________________  
  .91، ص 6الدر المنثور، ج ) 1( 

  496: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
 -شـد آن مرد سرش را از خجالت پایین انداخت، و در اینجا بود که ایـن آیـه نـازل    . کردند سرزنش مى

  .»1«نقل از ابن عباس 
در باره زنان رسول خدا نازل شد، که ام سـلمه را   "و لا نساء منْ نساء "و در همان کتاب است که جمله

بسـت   اى سفید مى و داستان چنین بود که ام سلمه کمر خود را با پارچه. نقل از انس -کردند مسخره مى
ایـن را نگـاه کـن،    : کـرد، عایشـه بـه حفصـه گفـت      ان مىزد و آویز و دو طرف پارچه را به هم گره مى

بعضـى هـم   . کشد، و منظـور ایـن دو نفـر مسـخره کـردن او بـود       چطور این زبان سگ را دنبال خود مى
کـرد کـه ام سـلمه     کـرد، و بـا دسـتش اشـاره مـى      اند عایشه ام سلمه را در کوتاه قدى سرزنش مـى  گفته

  .»2«نقل از حسن  -اینقدر است
و ابـو داوود، ترمـذى،    -در کتـاب الادب  -احمد، عبد بن حمیـد و بخـارى  : لمنثور است کهو در الدر ا

در  -و ابـن قیـان و شـیرازى    -در کتاب معجـم  -نسایى، ابن ماجه، ابو یعلى، ابن جریر، ابن منذر و بغوى
 وى حـدیث را صـحیح  (و حـاکم   -در کتاب عمل الیوم و اللیله -و طبرانى و ابن السنى -کتاب الالقاب

کننـد کـه    از ابى جبیـرة بـن ضـحاك نقـل مـى      -در کتاب شعب الایمان -و ابن مردویه و بیهقى) دانسته
زوُا بِالْأَلْقابِ "آیه لا تَناب در باره قبیله ما بنى سلمه نازل شـده، و داسـتان چنـین بـود کـه وقتـى رسـول         "و
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اى دو اسـم و یـا سـه اسـم بـود،      وارد مدینه شد، هیچ یک از مردم ما قبیله نبود مگر آنکه دار) ص(خدا 
یـا رسـول   : گفتنـد  زدنـد، اصـحاب مـى    یک نفر را به یکى از این اسمها صدا مى) ص(وقتى رسول خدا 

زوُا بِالْأَلْقابِ "آید، اینجا بود که آیه او از این اسم بدش مى) ص(خدا  لا تَناب 3«نازل شد  "و«.  
قل کرده که وقتى سلمان فارسـى بـا دو نفـر دیگـر     ابن ابى حاتم از سدى ن: باز در همان کتاب آمده که

داد، روزى  کرد، و از طعام خود به آن دو مـى  سفرى کردند، و در سفر، سلمان آن دو نفر را خدمت مى
در بین راه سلمان خوابش برد و از آن دو نفر عقـب مانـد، آن دو نفـر وقتـى بـه منـزل رسـیدند، متوجـه         

او مـرد رنـدى کـرده، خواسـته اسـت وقتـى       : ش خـود گفتنـد  شدند که سلمان دنبال سرشان نیسـت، پـی  
رسد که چادر زده شده باشد و غذا حاضر باشـد، مشـغول شـدند چـادر را زدنـد، همـین کـه سـلمان          مى

تا خورشتى از آن جناب برایشان بگیرد، سلمان بـه راه افتـاد   ) ص(رسید، او را فرستادند نزد رسول خدا 
  )ص(و نزد رسول خدا 

__________________________________________________  
  .135، ص 9مجمع البیان، ج ) 2و  1( 
  .91، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 

  497: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
حضـرت  . اند تا اگر خورشتى دارى به ایشان بدهى یا رسول اللَّه رفقایم مرا فرستاده: عرضه داشت. رفت

  .خواهند چه کنند، آنها خورشت خوردند اى تو خورشت مىفرمود رفق
  .را به آن دو باز گفت) ص(سلمان برگشت و پاسخ رسول خدا 

آمدند و سوگند خوردند به آن خدایى که تو را به حق مبعـوث کـرده،   ) ص(آن دو نفر نزد رسول خدا 
لمان را بـا آن حرفهـا کـه دنبـال     چرا شما س ـ: فرمود. ایم ایم طعامى نخورده ما از آن ساعتى که پیاده شده

م أَخیـه میتـاً     "اینجا بود که آیه. سرش زدید خورشت خود کردید نـازل   "أَ یحب أَحدکمُ أَنْ یأْکـُلَ لحَـ
  .»1«شد 

عرب را رسـم چنـین بـود کـه     : و در همان کتاب است که ضیاء مقدسى از انس روایت کرده که گفت
ردند، و با ابـو بکـر و عمـر مـردى همـراه بـود کـه آن دو را خـدمت         ک در سفرها به یکدیگر خدمت مى

ایـن  : کرد، روزى آن دو به خواب رفتند، و چون بیدار شدند طعامى آماده نیافتند، به یکدیگر گفتند مى
و بگو ابو بکـر و عمـر   ) ص(مرد چقدر خوابش سنگین است، او را بیدار کردند که برو نزد رسول خدا 

فرمـود ابـو بکـر و عمـر خورشـت      ) ص(رسـول خـدا   . خواهنـد  ز تـو خورشـتى مـى   رسـانند و ا  سلام مى
آن دو نـزد رسـول خـدا    . را باز گفت) ص(آن مرد نزد ابو بکر و عمر آمد و کلام رسول خدا . خوردند

بـه آن خـدایى کـه    . گوشـت برادرتـان را  : ایـم؟ فرمـود   آمدند که یا رسول اللَّه، ما چه خورشتى خـورده 
یا رسول اللَّه پـس برایمـان اسـتغفار    : گفتند. بینم ت، گوشت او را بین دندانهایتان مىجانم به دست او اس

  .»2«فرمود به همان برادرتان که گوشتش را جویدید بگویید برایتان استغفار کند . کن
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رسد که این دو داستان که در این دو روایت آمـده یـک داسـتان باشـد، چیـزى       چنین به نظر مى: مؤلف
وایت اول نام سلمان را برده، و آن دوى دیگر را به عنوان دو نفر یاد کرده، و در روایـت  که هست در ر

. دوم نام آن دو نفر را که ابو بکر و عمر باشد برده و نام همسفرشان را به عنوان مردى همسفر یـاد کـرده  
ه ابـو بکـر و   روایت شده ک: مؤید این احتمال روایتى است که از جامع الجوامع نقل شده که گفته است

فرستادند که از آن جنـاب طعـامى بگیـرد، و بـراى آن دو بیـاورد،      ) ص(عمر، سلمان را نزد رسول خدا 
اش بود فرستاد، اسامه به سـلمان گفـت نـزد     او را نزد اسامۀ بن زید که نگهبان بار و بنه) ص(رسول خدا 

   اسامه بخل :سلمان نزد ابو بکر و عمر برگشت، آن دو گفتند. من هیچ طعامى نیست
__________________________________________________  

  .94، ص 6الدر المنثور، ج ) 2و  1( 
  498: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

  .شود ورزیده، ما اگر سلمان را به چاه پر آبى هم بفرستیم آن چاه خشک مى
مـن اثـر خـوردن گوشـت را در دهـان شـما       : فرمـود  حضـرت . رفتند) ص(بعد خودشان نزد رسول خدا 

مـدتى طـولانى   : ایـم، فرمـود   یا رسول اللَّه ما امـروز اصـلا لـب بـه گوشـت نـزده      : عرضه داشتند. بینم مى
  .»1«آن گاه آیه نازل شد . خوردید گوشت سلمان و اسامه را مى

روزى از : ده کـه گفـت  و در عیون به سند خود از محمد بن یحیى بن ابى عباد، از عمویش روایـت کـر  
خوانـد و آن شـعر ایـن     خواند، با اینکه ایشان خیلى کم شعر مـى  شنیدم که شعرى مى) ع(حضرت رضا 

  :بود
   کلنا نامل مدا فى الاجل             و المنایا هن آفات الامل         
   لا یغرنک أباطیل المنى             و الزم القصد و دع عنک العلل         

  »2«انما الدنیا کظل زائل             حل فیه راکب ثم رحل          
عرضـه  . خدا عزت امیر را زیاد کند، این شعر از کیست؟ فرمـود از عراقـى خودتـان اسـت    : من پرسیدم 

حضرت فرمـود اسـم اصـلیش را    . سرود ام که براى خودش مى شنیده» 3«من آن را از ابو العتاهیه : داشتم
  .را به این کنیه یاد مکنببر، و هیچ وقت او 

زوُا بِالْأَلْقابِ "فرماید که خداى عز و جل مى لا تَناب صاحب ایـن شـعر از ایـن اسـم خوشـش       -و شاید "و
  .»4«نیاید 

امیـر المـؤمنین   : روایت کـرده کـه فرمـود   ) ع(و در کافى به سند خود از حسین بن مختار از امام صادق 
همواره کار برادر مسلمانت را حمل بـر صـحت و بلکـه    : ش فرموددر یکى از کلمات) صلوات اللَّه علیه(

و . ات را تغییـر دهـد، و دلـت را از او برگردانـد     بر بهترین وجهش کن، تا وقتى که دلیلى قطعـى وظیفـه  
تـوانى محمـل خیـرى     شنوى حمل بر بد مکن، ما دام که مـى  اى را که از برادر مسلمانت مى هرگز کلمه

  .»5«براى آن کلمه پیدا کنى 
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__________________________________________________  
  . [.....]به نقل از جوامع الجامع. 95، ص 5نور الثقلین، ج ) 1( 
همه ما اینطوریم که وظائف روزمره خود را به این امید کـه حـالا وقـت بسـیار اسـت تـاخیر       : یعنى) 2( 

زنهـار کـه امیـدهاى باطـل فریبـت      . د اسـت اندازیم، و همین امیدها است که آفت رسـیدن بـه مقص ـ   مى
ها را کنار بگذار، براى اینکـه عمـر دنیـا بسـیار انـدك و       ندهد، و همواره به سوى هدف بکوش، و بهانه

اى در آن نیاساید، و سپس به راه خـود   ماند که مسافرى لحظه اى زودگذر مى زودگذر است و مثل سایه
  .ادامه دهد

  .پدر سفاهت، یا کم عقلى) 3( 
  .175، ج، ص )ع(عیون اخبار الرضا ) 4( 
  .214، ص 2اصول کافى، ج ) 5( 

  
  499: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        

وقتى صلاح بر روزگار و اهل روزگار مسلط باشد، در چنین جوى اگـر یـک   : و در نهج البلاغه فرموده
بایـد آن ظـن بـد را از دل خـود بپـذیرد و اگـر       نفر سوء ظنى به کسى پیدا کرد که از او خطایى ندیده، ن

و اگر فساد بر زمان و اهل زمان مسلط شد، در چنین جـوى اگـر یـک نفـر نسـبت بـه       . بپذیرد ظلم کرده
  .»1«کسى حسن ظن پیدا کند، خود را فریب داده 

یـت  این دو روایت تعارضى با هم ندارد، براى اینکه روایت دومى ناظر به خود ظن اسـت، و روا : مؤلف
  .اولى راجع به ترتیب اثر دادن عملى بر ظن است

  ] چند روایت دال بر اینکه غیبت از زنا شدیدتر است[ 
دارد از آن جناب روایت کـرده  ) ص(و در کتاب خصال از اسباط بن محمد به سندى که به رسول اللَّه 

توانـد   زناکـار مـى  : ؟ فرمودیا رسول اللَّه چرا چنین است: پرسیدند. غیبت از زنا شدیدتر است: که فرمود
اش را بپذیرد، چـون سـر و کـارش تنهـا بـا خـدا اسـت، ولـى مرتکـب غیبـت            توبه کند، و خدا هم توبه

  .»2«پذیرد مگر وقتى که شخص غیبت شده از او درگذرد  اش را نمى خواهد توبه کند، اما خدا توبه مى
) ص(ى از ابى سعید، و جابر از رسـول خـدا   این روایت را الدر المنثور هم از ابن مردویه، و بیهق: مؤلف

یـا رسـول   : گفتنـد . غیبت از زنا شدیدتر اسـت : فرمود) ص(روایت کرده، به این عبارت که رسول خدا 
براى اینکه ممکن است مردى زنا کنـد و بعـد توبـه کنـد،     : اللَّه چطور غیبت از زنا شدیدتر است؟ فرمود

شود، مگر وقتى که شخص غیبـت شـده او    ت آمرزیده نمىاش را بپذیرد، ولى مرتکب غیب خدا هم توبه
  .»3«را ببخشد 

  :روایت آورده که فرمود) ع(و در کافى به سند خود از سکونى از امام صادق 
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اى اسـت کـه انـدرون او را     غیبت در تباه کردن دین مسلمان سـریعتر از خـوره  : فرمود) ص(رسول خدا 
  .»4«بخورد 

شخصـى از  : روایت کرد که فرمـود ) ع(حفص بن عمر، از امام صادق  و در همان کتاب به سند خود از
اى، بـه   بـراى آن کـس کـه غیبـتش کـرده     : کفاره گناه غیبت چیسـت؟ فرمـود  : پرسید) ص(رسول خدا 

  .»5«تلافى غیبتش استغفار کن 
__________________________________________________  

  .نهج البلاغه ، به نقل از92، ص 5نور الثقلین، ج ) 1( 
  .به نقل از خصال 93، ص 5نور الثقلین، ج ) 2( 
  .97، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 
  .356، ص 2اصول کافى، ج ) 4( 
  .357، ص 2اصول کافى، ج ) 5( 

  500: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
 ـ "و در تفسیر قمى در ذیل آیه قَبائ وباً وشُع ُلْناکمعج شـعوب، ملتهـاى غیـر عـرب اسـت و      : فرمـود  "لَو
  .»1«قبائل به معناى طوائف عرب 

  .»2«نسبت داده ) ع(این روایت را صاحب مجمع البیان به امام صادق : مؤلف
  ] روایاتى در باره اینکه تنها ملاك فضیلت تقوا است[ 

ه رو     در : انـد کـه گفـت    ایـت آورده و در الدر المنثور است که ابن مردویه و بیهقى از جـابر بـن عبـد اللَّـ
رسـول  ) شـود  یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه که روز وسطش دوازدهم مى(وسط ایام تشریق 

آگـاه باشـید کـه پروردگارتـان یکـى      ! ایهـا النـاس  : براى ما خطبه وداع را ایراد کرد و فرمود) ص(خدا 
ت، و هـیچ غیـر عربـى بـر عـرب      است، پدرتان یکى است و هیچ فضیلتى براى عربى بر غیر عـرب نیس ـ 

و . فضیلتى ندارد و هیچ سیاهى بـر سـرخى، و هـیچ سـرخى بـر سـیاهى، فضـیلت نـدارد مگـر بـه تقـوى           
با شما هستم آیا ابلاغ کردم؟ همه گفتند بله یا رسـول  . ترین شما است ترین شما نزد خدا با تقوى گرامى

  .»3«پس حاضرین به غائبین برسانند : فرمود. اللَّه
رسـول خـدا   : روایـت آورده کـه گفـت   ) ع(افى به سند خود از ابو بکر حضرمى از امـام صـادق   و در ک

براى مقداد بـن اسـود تـزویج    ) که دختر عموى خودش بود(ضباعۀ دختر زبیر بن عبد المطلب را ) ص(
تاسـى  ) ص(کرد، و این کار را نکرد مگر براى اینکه امر ازدواج را آسان کند، و مردم بـه رسـول خـدا    

  .»4«ترینشان است  ترین آنان نزد خدا با تقوى ند، و بدانند که گرامىکن
عرضـه  ) ع(بـه امـام صـادق    : و در روضه کافى به سند خود از جمیل بن دراج روایت کـرده کـه گفـت   

  .»5«چیست؟ فرمود کرم تقوى است  "کرم "داشتم بفرمایید
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ایـت کـرده کـه در ضـمن حـدیثى      رو) ع(و در کافى به سند خود از یـونس از یعقـوب از امـام صـادق     
کننـد و از یکـدیگر    اسلام قبل از ایمان است، بر مدار اسلام است که مسلمانان با هم ازدواج مـى : فرمود

  .»6«برند  برند، و بر مدار ایمان است که در آخرت اجر مى ارث مى
   روایت کرده که در ضمن) ع(و در خصال از أعمش از جعفر بن محمد 

__________________________________________________  
  .322، ص 9تفسیر قمى، ج ) 1( 
  .138، ص 9مجمع البیان، ج ) 2( 
  .98، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 
  .، به نقل از کافى97، ص 5نور الثقلین، ج ) 4( 
  . [.....]، به نقل از روضه کافى100، ص 5نور الثقلین، ج ) 5( 
  .به نقل از کافى ،101، ص 5نور الثقلین، ج ) 6( 

  501: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
اسلام غیر از ایمان است، و هر مؤمنى مسلمان هست، لـیکن هـر مسـلمانى مـؤمن نیسـت      : حدیثى فرمود

»1«.  
ا  "و در الدر المنثور در ذیل آیه ت الْأعَراب آمنَّـ کـه  ابـن جریـر از قتـاده روایـت کـرده      : گویـد  مـى  "قالَ

ت الْأعَراب آمنَّا "آیه: گفت   .»2«در باره بنى اسد نازل شده  "قالَ
  .»3«این روایت از مجاهد و غیر او نیز نقل شده : مؤلف

از  -در کتـاب شـعب الایمـان    -و نیز در همان کتاب است که ابن ماجه و ابن مردویه و طبرانى و بیهقـى 
ایمان عبارت است از معرفت بـه  : فرمود) ص(ل خدا رسو: اند که فرمود على بن ابى طالب روایت کرده

  .»4«قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان 
بنـى  : انـد کـه گفـت    و نیز در همان کتاب آمده که نسایى و بزاز و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده

ه   : آمدند و عرضه داشـتند ) ص(أسد نزد رسول خدا  گ کنـیم  مـا بـدون اینکـه بـا تـو جن ـ     ! یـا رسـول اللَّـ
لَموا   "اینجا بود که آیه. مسلمان شدیم، در حالى که عرب با تو جنگ کرد ک أَنْ أسَـ نـازل   "یمنُّونَ علَیـ

  .»5«شد 
  .»6«در این معنا روایاتى دیگر نیز هست : مؤلف

__________________________________________________  
  .ل، به نقل از خصا103، ص 5نور الثقلین، ج ) 1( 
  .100، ص 6الدر المنثور، ج ) 2( 
  .99، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 
  .100، ص 6الدر المنثور، ج ) 6و  5و  4( 
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  502: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
  )45(سوره ق مکى است و چهل و پنج آیه دارد ) 50( 
  ]14تا  1آیات ): 50(سوره ق [ 

   الرَّحیمِ بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ
 جِیدالْقُرآْنِ الْم 1(ق و (روُنَ هذا شَیفَقالَ الْکاف مْنهم رْنذم مهوا أَنْ جاءجِبلْ ع ب  جِیبع 2(ء (  تْنـا وأَ إذِا م

 یدعب عجر ک3(کُنَّا تُراباً ذل ( تابنا کْندع و مْنهم ض الْأَر ُنا ما تَنْقصملع َیظٌ قدف4(ح(  
لْ کذََّبوا بِالحْقِّ لَما جاءهم فهَم فی أمَرٍ مریِجٍ  نَّاهـا    ) 5(بیز ناهـا ونَیب ف أَ فَلمَ ینْظُروُا إِلَى السماء فَوقهَم کَیـ

ض مددناها و أَلْقَینا فیها رواسی و أنَْبتْ) 6(و ما لهَا منْ فُروُجٍ  الْأَر هـِیجٍ  وجٍ بولِّ ز رةًَ و  ) 7(نا فیها منْ کُ تَبصـ
لِّ عبد منیبٍ   ذکْرى زَّلْنا منَ السماء ماء مبارکاً فَأنَْبتْنا بهِ جنَّات و حب الحْصید ) 8(لکُ   )9(و نَ

 یدَنض لهَا طَلْع قاتلَ باس زقاً للْعباد و أَح) 10(و النَّخْ ت قـَبلهَم   ) 11(یینا بهِ بلدْةً میتاً کذَلک الخُْروُج رِ کـَذَّب
 ودثَم و س ونُ و إِخـْوانُ لـُوط    ) 12(قَوم نُوحٍ و أَصحاب الرَّ حاب الْأیَکـَۀِ و قـَوم    ) 13(و عاد و فرعْـ و أَصـ

 یدعقَّ وَلَ فح الرُّس ب لٌّ کذََّ   )14(تُبعٍ کُ
   ترجمه آیات

   به نام اللَّه که هم رحمان است و هم رحیم
  ).1(به قرآن مجید سوگند . ق. 

تو را ما فرستادیم لیکن کفار تعجب کردند که از جنس خودشان کسى به عنوان بیمرسان از ناحیه خـدا  
  ).2(آید، لذا کفار گفتند این چیز عجیبى است 

، 18 ترجمـه المیـزان، ج  ).                        3(دى اسـت  آیا وقتى مردیم و خاك شدیم؟ این برگشتن بعی ـ
  503: ص

از خطـر اشـتباه و   (کند و نزد ما کتابى اسـت کـه    دانیم که زمین از ایشان چه مقدار کم مى با اینکه ما مى
  ).4(محفوظ است ) یا حوادث

ر امرى حیرت آورنـد  کنند پس ایشان د بلکه اینان با حق دشمنى دارند و آن را هر چه باشد تکذیب مى
  ).5) (کنند دهند باز انکار مى با اینکه حق را تشخیص مى(

اند که چگونـه آن را بنـا کـردیم     مگر تا کنون سر بلند نکرده و به آسمان بالاى سر خود نگاهى نینداخته
  ).6(و آن را با ستارگان زینت دادیم 

دار در آن جـایگزین   هـاى ریشـه   وهاش کـردیم و ک ـ  و مگر زمین زیر پاى خـود را ندیدنـد کـه گسـترده    
  ).7(انگیز رویاندیم  کردیم و در آن از هر صنف گیاه مسرت

  ).8(آورد  اى باشد که دائما به سوى ما توبه مى تا مایه بصیرت و تذکر هر بنده
  ).9(هاى درو کردنى رویاندیم  و از آسمان، آبى پر برکت نازل کردیم و به دنبالش باغها و دانه
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  ).10(هاى روى هم چیده  اى بلند با میوهدرختان خرم
تا رزق بندگان باشد، هم چنان که با آن آب پر برکت شهرى مرده را زنده کردیم زنـده کـردن انسـانها    

  ).11(نیز این طور است 
  ).12(قبل از این کفار، قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تکذیب کردند 

  ).13(و همچنین عاد و فرعون و مردم لوط 
شـان محقـق    الایکه و قوم تبع که همه آنان رسولان را تکذیب کردند و تهدید خـدا در بـاره   و اصحاب

  ).14(شد 
  ] محتواى سوره مبارکه ق[بیان آیات 

کند، یعنـى انـذار    و به آنچه در این دعوت است اشاره مى. کند این سوره مساله دعوت اسلام را بیان مى
که از آن داشتند که بعد از مردن و بطلان شخصـیت آدمـى و    به معاد و انکار مشرکین به معاد، و تعجبى

شـود و بـه همـان صـورت و وضـعى کـه قبـل از مـرگ داشـت           خاك شدنش چگونه دوباره زنـده مـى  
کند به این کـه علـم الهـى محـیط بـه ایشـان اسـت، و کتـاب          گردد؟ آن گاه تعجب آنان را رد مى برمى

از قلـم   -چه خردش و چه کلانـش  -سکون آنهاحفیظ که هیچ یک از احوال خلقش و هیچ حرکت و 
کند به اینکه اگر به راه نیایند بر سرشـان   آن گاه این منکرین را تهدید مى. آن کتاب نیفتاده نزد او است

، 18 ترجمه المیـزان، ج .                        هاى گذشته و هلاك شده آمد همان خواهد آمد که بر سر امت
  504: ص

بار دوم باز به علم و قدرت خداى تعالى پرداخته از راه تدبیرى که در خلقـت آسـمانها   و آن گاه براى  
و آراستن آن با ستارگان بى حرکت و با حرکت و تدابیر دیگرى که به کار برده و نیـز تـدبیرى کـه در    

هـاى ریشـه دار در آن جـایگزین سـاخته گیاهـان نـر و        خلقت زمین به کار برده و آن را گسترده و کوه
ماده در آن رویانیده و نیز به اینکه آب را از آسمان فرستاده و ارزاق بندگان را تـامین نمـوده و زمـین را    

  .کند با آن آب زنده کرده است، علم و قدرت او را اثبات مى
پردازد که از اولین روزى که خلق شـده و تـا زنـده اسـت در      و نیز به همین منظور به بیان حال انسان مى

آورد، و از ایـن بـالاتر    شدید و دقیق قرار دارد، حتى یک کلمـه در فضـاى دهـانش نمـى     تحت مراقبت
اش را ثبـت   کند، مگـر آنکـه همـه    دهد، و نفسش آن را وسوسه نمى یک خاطره را در دلش خطور نمى

شـود و بعـد از زنـده شـدنش بـراى پـس دادن        و آن گاه بعد از آنکه مرد بـا او چـه معاملـه مـى    . کنند مى
م چنان در تحت مراقبت هست تا آنکـه از حسـاب فـارغ شـود، یـا بـه آتـش در آیـد اگـر از          حساب، ه

  .تکذیب کنندگان حق باشد، و یا به بهشت و قرب پروردگار اگر از متقین باشد
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لَقـَد   "زمینه گفتار در این سوره مساله معاد است، و یکى از آیات برجسـته آن آیـه  : و کوتاه سخن آنکه
ت فی غَفْلَ وم حدیـد   کُنْ ك الْیـ رُ ك فَبصـ طاءغ نْکنْ هذا فَکشََفْنا عنَقـُولُ    "و یکـى دیگـر آیـه    "ۀٍ م مو یـ

زیِد نْ ملْ م تَقُولُ ه و تَلَأْتلِ ام ه نَّمهجو یکى هم آیه "ل" زیِد نا میَلد یها وشاؤُنَ فما ی مَاست "له.  
انـد   امـا بعضـى گفتـه   . دهند است که سیاق آیاتش بر آن گواهى مى و این سوره به این دلیل گفتیم مکى

ض  "که آیه الْأَر و ماواتخَلَقْنَا الس َلَقد ولـى در  . ، و یا این آیه و آیـه بعـدش در مدینـه نـازل شـده     "...و
  .لفظ آیه هیچ شاهدى بر آن نیست

نکـه مشـرکین آن را امـرى بعیـد     و در این آیـاتى کـه نقـل کـردیم بـه طـور اجمـال بـه مسـاله معـاد و ای          
دهـد، و سـپس بـه طـور مفصـل از آن       پنداشتند اشاره شده، و نخست جوابى اجمـالى بـا تهدیـد مـى     مى

  .کند جواب داده، باز براى بار دوم تهدید مى
" جِیدالْقُرآْنِ الْم از آن اشـتقاق یافتـه    "مجیـد  "کـه کلمـه   "مجد "کلمه: گوید در مجمع البیان مى "ق و

کـه   -بـه فـتح و ضـم جـیم     -"مجـد الرجـل و مجـد    "شـود  عناى شرف وسیع است، وقتى گفتـه مـى  به م
مجـدت الإبـل    ":گوینـد  بزرگوار و کریم باشد و در اصل این کلمـه از ایـن قـول گرفتـه شـده کـه مـى       

  .»1«یعنى شتر آن قدر علف بهارى خورده که شکمش بزرگ شده  "مجودا
  499: ، ص18 ن، جترجمه المیزا                        

وقتى صلاح بر روزگار و اهل روزگار مسلط باشد، در چنین جوى اگـر یـک   : و در نهج البلاغه فرموده
نفر سوء ظنى به کسى پیدا کرد که از او خطایى ندیده، نبایـد آن ظـن بـد را از دل خـود بپـذیرد و اگـر       

ین جـوى اگـر یـک نفـر نسـبت بـه       و اگر فساد بر زمان و اهل زمان مسلط شد، در چن. بپذیرد ظلم کرده
  .»1«کسى حسن ظن پیدا کند، خود را فریب داده 

این دو روایت تعارضى با هم ندارد، براى اینکه روایت دومى ناظر به خود ظن اسـت، و روایـت   : مؤلف
  .اولى راجع به ترتیب اثر دادن عملى بر ظن است

  ] چند روایت دال بر اینکه غیبت از زنا شدیدتر است[ 
دارد از آن جناب روایت کـرده  ) ص(کتاب خصال از اسباط بن محمد به سندى که به رسول اللَّه  و در

توانـد   زناکـار مـى  : یا رسول اللَّه چرا چنین است؟ فرمود: پرسیدند. غیبت از زنا شدیدتر است: که فرمود
کـب غیبـت   اش را بپذیرد، چـون سـر و کـارش تنهـا بـا خـدا اسـت، ولـى مرت         توبه کند، و خدا هم توبه

  .»2«پذیرد مگر وقتى که شخص غیبت شده از او درگذرد  اش را نمى خواهد توبه کند، اما خدا توبه مى
) ص(این روایت را الدر المنثور هم از ابن مردویه، و بیهقى از ابى سعید، و جابر از رسـول خـدا   : مؤلف

یـا رسـول   : گفتنـد . دتر اسـت غیبت از زنا شدی: فرمود) ص(روایت کرده، به این عبارت که رسول خدا 
براى اینکه ممکن است مردى زنا کنـد و بعـد توبـه کنـد،     : اللَّه چطور غیبت از زنا شدیدتر است؟ فرمود
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شود، مگر وقتى که شخص غیبـت شـده او    اش را بپذیرد، ولى مرتکب غیبت آمرزیده نمى خدا هم توبه
  .»3«را ببخشد 

  :روایت آورده که فرمود) ع(دق و در کافى به سند خود از سکونى از امام صا
اى اسـت کـه انـدرون او را     غیبت در تباه کردن دین مسلمان سـریعتر از خـوره  : فرمود) ص(رسول خدا 

  .»4«بخورد 
شخصـى از  : روایت کرد که فرمـود ) ع(و در همان کتاب به سند خود از حفص بن عمر، از امام صادق 

اى، بـه   بـراى آن کـس کـه غیبـتش کـرده     : رمـود کفاره گناه غیبت چیسـت؟ ف : پرسید) ص(رسول خدا 
  .»5«تلافى غیبتش استغفار کن 

__________________________________________________  
  .، به نقل از نهج البلاغه92، ص 5نور الثقلین، ج ) 1( 
  .به نقل از خصال 93، ص 5نور الثقلین، ج ) 2( 
  .97، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 
  .356، ص 2ى، ج اصول کاف) 4( 
  .357، ص 2اصول کافى، ج ) 5( 

  500: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
لَ  "و در تفسیر قمى در ذیل آیه شـعوب، ملتهـاى غیـر عـرب اسـت و      : فرمـود  "و جعلْناکمُ شُعوباً و قَبائـ
  .»1«قبائل به معناى طوائف عرب 

  .»2«نسبت داده ) ع(یان به امام صادق این روایت را صاحب مجمع الب: مؤلف
  ] روایاتى در باره اینکه تنها ملاك فضیلت تقوا است[ 

ه روایـت آورده      در : انـد کـه گفـت    و در الدر المنثور است که ابن مردویه و بیهقى از جـابر بـن عبـد اللَّـ
رسـول  ) دشـو  یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه که روز وسطش دوازدهم مى(وسط ایام تشریق 

آگـاه باشـید کـه پروردگارتـان یکـى      ! ایهـا النـاس  : براى ما خطبه وداع را ایراد کرد و فرمود) ص(خدا 
است، پدرتان یکى است و هیچ فضیلتى براى عربى بر غیر عـرب نیسـت، و هـیچ غیـر عربـى بـر عـرب        

و . وىفضیلتى ندارد و هیچ سیاهى بـر سـرخى، و هـیچ سـرخى بـر سـیاهى، فضـیلت نـدارد مگـر بـه تق ـ          
با شما هستم آیا ابلاغ کردم؟ همه گفتند بله یا رسـول  . ترین شما است ترین شما نزد خدا با تقوى گرامى

  .»3«پس حاضرین به غائبین برسانند : فرمود. اللَّه
رسـول خـدا   : روایـت آورده کـه گفـت   ) ع(و در کافى به سند خود از ابو بکر حضرمى از امـام صـادق   

براى مقداد بـن اسـود تـزویج    ) که دختر عموى خودش بود(عبد المطلب را ضباعۀ دختر زبیر بن ) ص(
تاسـى  ) ص(کرد، و این کار را نکرد مگر براى اینکه امر ازدواج را آسان کند، و مردم بـه رسـول خـدا    

  .»4«ترینشان است  ترین آنان نزد خدا با تقوى کنند، و بدانند که گرامى
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عرضـه  ) ع(بـه امـام صـادق    : دراج روایت کـرده کـه گفـت    و در روضه کافى به سند خود از جمیل بن
  .»5«چیست؟ فرمود کرم تقوى است  "کرم "داشتم بفرمایید

روایـت کـرده کـه در ضـمن حـدیثى      ) ع(و در کافى به سند خود از یـونس از یعقـوب از امـام صـادق     
کننـد و از یکـدیگر    اسلام قبل از ایمان است، بر مدار اسلام است که مسلمانان با هم ازدواج مـى : فرمود

  .»6«برند  برند، و بر مدار ایمان است که در آخرت اجر مى ارث مى
   روایت کرده که در ضمن) ع(و در خصال از أعمش از جعفر بن محمد 

__________________________________________________  
  .322، ص 9تفسیر قمى، ج ) 1( 
  .138، ص 9مجمع البیان، ج ) 2( 
  .98، ص 6ر المنثور، ج الد) 3( 
  .، به نقل از کافى97، ص 5نور الثقلین، ج ) 4( 
  . [.....]، به نقل از روضه کافى100، ص 5نور الثقلین، ج ) 5( 
  .، به نقل از کافى101، ص 5نور الثقلین، ج ) 6( 

  501: ، ص18 ترجمه المیزان، ج                        
است، و هر مؤمنى مسلمان هست، لـیکن هـر مسـلمانى مـؤمن نیسـت      اسلام غیر از ایمان : حدیثى فرمود

»1«.  
ا  "و در الدر المنثور در ذیل آیه ت الْأعَراب آمنَّـ ابـن جریـر از قتـاده روایـت کـرده کـه       : گویـد  مـى  "قالَ

ت الْأعَراب آمنَّا "آیه: گفت   .»2«در باره بنى اسد نازل شده  "قالَ
  .»3«او نیز نقل شده  این روایت از مجاهد و غیر: مؤلف

از  -در کتـاب شـعب الایمـان    -و نیز در همان کتاب است که ابن ماجه و ابن مردویه و طبرانى و بیهقـى 
ایمان عبارت است از معرفت بـه  : فرمود) ص(رسول خدا : اند که فرمود على بن ابى طالب روایت کرده

  .»4«قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان 
بنـى  : انـد کـه گفـت    ب آمده که نسایى و بزاز و ابن مردویه از ابن عباس روایت کردهو نیز در همان کتا

ه   : آمدند و عرضه داشـتند ) ص(أسد نزد رسول خدا  مـا بـدون اینکـه بـا تـو جنـگ کنـیم        ! یـا رسـول اللَّـ
لَم   "اینجا بود که آیه. مسلمان شدیم، در حالى که عرب با تو جنگ کرد ک أَنْ أسَـ نـازل   "وایمنُّونَ علَیـ

  .»5«شد 
  .»6«در این معنا روایاتى دیگر نیز هست : مؤلف

__________________________________________________  
  .، به نقل از خصال103، ص 5نور الثقلین، ج ) 1( 
  .100، ص 6الدر المنثور، ج ) 2( 
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  .99، ص 6الدر المنثور، ج ) 3( 
  .100، ص 6الدر المنثور، ج ) 6و  5و  4( 
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